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  نبود مديريت استراتژيك و ناكارآمدي دولت

*ييايمسعود آر

  

  ديباچه

 هاي بسيارند، ولـي از يـك سـو منطـق     دشواريهاي كنوني جامعه ايران فراوان و داراي گونه
بودن پژوهشهاي علمي و از سوي ديگر ضرورت تفكيـك دشـواريهاي    (selective)گزينشي 

كلان و خرد يا اصلي و فرعي ما را به گزينه نبود مديريت استراتژيك و ناكارآمـدي دولـت   
  .به عنوان مشكل اصلي كشور سوق داد

وح به باور نگارنده، مشكل كلان مشكلي است كه از يك سو زاينده مشـكلات در سـط  
شود و به علاوه  گير كل جامعه مي تر است و از سوي ديگر توابع و پيامدهاي آن دامن پايين

توان گفت مشكلات كنوني جامعه ايران  بنابراين مي. گيرد از نهاد و ساخت دولت نشأت مي
اي از ناتوانيها و كاستيهاي فراواني كه مبتلا به ساخت دولت يا ناشـي از   عبارتند از مجموعه

تـر و   رد و تصميمات آن است كه البته موجد مشـكلات در ابعـاد و سـطوح كوچـك    عملك
اي مكـان و  ض ـهاي خـود بـه اقت   يعني ناكارآمدي دولت در انجام كارويژه: گردد تر مي پايين

                                                                 
مسعود آريايي، نامزد دريافت درجه دكتراي علوم سياسي از دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگر ارشـد  * 

 (masoudary@yahoo.com). مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه است
  .222-175 ص ، ص1385 بهار، 4م، شماره دوسال  ،(ISJ) المللي بينفصلنامه مطالعات 
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فـردي و جمعـي را   حيـات  زيـرا گسـتردگي دولـت در ايـران همـه زوايـاي       . زمان كنوني
توضيح اينكـه عـلاوه بـر احصـاء     . گيرد بر مي نوردد و حتي حوزه اعتقادات را هم در ميدر

وظايف هـر دولـت   . شمول دارد ت كه جنبه جهانينمهاي عمومي براي دولتها مثل ا كارويژه
به همين دليل . خاصي تابعي است از شرايط خاص جامعه و نيز ضرورتهاي زماني و مكاني

بطه مكـان و زمـان   دانيم يعني با تمسك بـه ضـا   اي ميضهاي خاص دولت را اقت ما كارويژه
  .شوند تعريف مي

  تبيين مفهومي دولت

يكي از مفاهيم مركزي اين نوشتار دولت است و به همين دليـل روشـن نمـودن معنـاي آن     
هاي  طور كه در سطور پيش گفته شد، هر دولتي داراي دو نوع كارويژه همان. ضرورت دارد

تها يايـن وظـايف و مسـئول   بنابراين در شناخت دولت بايد به هـر دوي  . عام و خاص است
مـدخليت  . هاي خاص دولت زمان و مكان اسـت  كننده كارويژه عامل تعيين. توجه نشان داد

ه خاصي از عناصـر اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي،     زيماين دو بعد كه البته در جوف خود آ
. بخشـد  نگي و ارزشي را در بر دارند به تعريف دولت بعدي گفتماني يا هرمنوتيك مـي هفر
شناختي جامعه و چارچوب رفتـاري ـ اخلاقـي     را آميزه يادشده كه بيانگر نوع نگاه هستيزي

آن و در مجموع چارچوب معنابخش جامعه براي تعيين جايگاه و منزلـت خـود، دولـت و    
كننـده مسـئوليتهاي دولـت، سـاماندهي و      هاي رفتاري و اهداف و غايت است تعيين بايسته

  .نحوه عملكرد آن است
هاي عينـي   ن سخن اين است كه دولت به عنوان يك نهاد، تنها محدود به جنبهمعناي اي

بيني و چارچوبهـاي   يا سازماني آن نيست بلكه همانند درختي است كه ريشه در اقليم جهان
به همـين  . دولت برخاسته از جامعه و متعامل با آن است. اخلاقي حاكمان و محكومان دارد

مجموعه ساختارها، فرايندها، كاركردها و «: كند تعريف مي هگون اين روي، نگارنده دولت را
روابطي است كه حوزه نفوذ و اعمال قدرت آن را با اتكاء بر عناصر زماني و مكاني خاص 

توان گفـت كـه    سازي بعد انتزاعي اين تعريف مي در راستاي عيني» .كند تعريف و تعيين مي
ت دولت و ابعاد غايي و آنچه كه دولت بايـد  تعاريف دولت معمولاً يا بر پايه منشأ مشروعي
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چيـزي كـه دولـت     پذيرد يا بر پايه كاركرد فعلي و عيني دولت نيز آن انجام دهد صورت مي
اهتمام به تعريف نخست و تعيين غايت يا غايات دولت و ساماندهي دولـت  . دهد انجام مي

شناسـي   معطوف به جامعه ي است و كارويژه دومسبر پايه آنها بر عهده ديسيپلين فلسفه سيا
  )1(.سياسي

براي نمونه چگونه  )2(.به گمان نگارنده تفكيك فوق مطلق و غير قابل جمع شدن نيست
شناسـي سياسـي حـذف     توان غايات يك جامعه براي دولت را از موضوع بررسي جامعه مي
هرچه باشد اين غايات چه از سوي صاحبان قدرت چـه از سـوي اعضـاء جامعـه در     . كرد
يل نهايي در اعمال برخي ساماندهيها به دولت و اتخاذ برخي تصميمات و بروز شماري تحل

سو منشأ مشروعيت يا غايات متصوره براي دولـت از   از آن. از رفتارها تأثير خواهد گذاشت
سوي حاكمان و افراد جامعه متضمن آثار عملي و عيني است كه فلسـفه سياسـي در تبيـين    

  .اعتنا بماند دان بيتواند ب ماهيت دولت نمي
در تعريف بالا از دولت عناصر عيني و ذهني، صـوري و مـاهوي دولـت بـا هـم ديـده       

ساختها، روابط، فرايندها، تصميمات، مكان و زمان علاوه بر عينيت داراي سـاحت  . اند شده
بـراي مثـال   . اند كه توجه به آنها شرط وقوف به تعريف عناصر عيني است مفهومي يا ذهني

توان به  گيريم نمي عنصر مكان يا سرزمين ايران را در تعريف دولت ايران در نظر مي اگر ما
ايران بـه  . ترسيم نقشه جغرافيايي و تعيين سرحدات مرزي به عنوان تعريف ايران اكتفا كرد

، مسـايل عنوان يك سرزمين براي مثال در منطقه ژئوپلتيكي خاص قرار گرفتـه كـه موجـد    
ي است و يا اينكه در اين سرزمين ما با تنوعي از اقوام، زبانها و تهديدات و فرصتهاي خاص

تـوان   رو هستيم كه متضمن آثار و پيامدها و نقاط مثبـت و منفـي فراوانـي مـي     مذاهبي روبه
گفتـة زمـاني، فرهنگـي،     اين موارد و ويژگيهـاي ديگـر كـه برآمـده از شـرايط پـيش      . باشد

هايي را بـه عهـده دولـت     هژويرئوليتها و كااجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي است، مس
ترتيب تعريف ما  بدين. ديگر از آن معاف باشد) هاي(گذارد كه ممكن است دولت ايران مي

از دولت كليت ساخت سياسي و مجموعه عناصر صـوري و مـاهوي آن كـه يـا برآمـده از      
كلي سـه قـوه    ابعاد سازماني اين ساخت. تصور حاكمان و يا اتباع است را مطمح نظر دارد

  .مقننه، مجريه و قضاييه است
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  جامعه ايران

. چنانچه گفته شد تبيين عناصر ماهوي دولت نيازمند توجه به ابعاد زمـاني و مكـاني اسـت   
اين ابعاد در تصور نويسنده فراتر از تعاريف فيزيكي است بلكه ناظر به مختصـات فكـري،   

شايد بتوان از تعبير مكـان و زمـان    .فرهنگي، سياسي، اقتصادي، ديني ـ ارزشي جامعه است 
تبيين كارآمدي يا ناكارآمدي دولت منوط به روشن . اجتماعي براي توصيف آن استفاده كرد

، انتظارات و ارزشهاي آنـان  ها فرض نمودن ويژگيهاي جامعه ايراني در شرايط كنوني و پيش
را بـا توجـه بـه     ويژه نسبت به دولت است ولي جاي طرح اين پرسش است كه آيا ايران به

توان يك جامعه به شمار آورد؟ اين پرسش مسبوق  گوناگوني مذهبي، زباني و قومي آن مي
فرض است كه صرف تجمع فيزيكي انسانها در يك مكـان خـاص موجـب بـه      به اين پيش

مخيلـه اجتمـاعي اسـت كـه     شود بلكه شرط تكـون جامعـه همانـا     وجود آمدن جامعه نمي
ارزشي، فرهنگي مشتركي است كه بـه گفتـه دوركـيم بـه      وجود چارچوب فكري،متضمن 

روح جمعـي  . شود مثابه روح جمعي مجموعه افراد موجب همبستگي آنان به يكديگري مي
شود افراد جامعه با اطمينـان   مورد نظر دوركيم همان چارچوب معنايي است كه موجب مي
. رد تعامل با يكـديگر شـوند  و با تكيه بر انتظار وقوع واكنش معين در پاسخ به كنش آنها وا

. در بر گيـرد  دتوان اين كنش ـ واكنش از زبان تا عمل تا ايماء و اشاره و نوشته و نگاه را مي 
نبود يا نابودي چارچوبهاي معنايي موجب بروز آشـفتگي، پريشـاني، تضـاد و تعـارض در     

  .سازد معنا و نامفهوم مي شود گو اينكه وجود چيزي به نام جامعه را بي جامعه مي
و درستي يا نادرستي آن بـه خـاطر مـدخليت بـدون     » جامعه ايران«اهميت تبيين مفهوم 

ترديد آن در تعريف دولت و تنظيم و ساماندهي ساختارهاي آن با توجه به غاياتي است كه 
كنند و چارچوبي است كه براي ارزيابي كارآمدي دولـت در اختيـار مـا     براي آن تعريف مي

كنـد و در   به غموض و صعوبت تبيين مقولات جامعه ايراني اقـرار مـي   نگارنده. گذارند مي
عين حال مدعي است كه غفلت از انجام اين كار موجب از ميان رفـتن يـك مبنـاي داوري    

اگرچـه مقـوم يـك جامعـه     . مستحكم درباره كل پروژه يعني كارآمدي دولت خواهـد شـد  
بود اختلاف و يا تفاوت در ميـان  چارچوب معنايي مشترك است اما اين اشتراك به معناي ن

اين اختلاف و تفاوتها تا جايي كه به روند و . اعضاء جامعه يا اقليتهاي موجود در آن نيست
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هـا بـا تسـامح     د از سوي افراد و گـروه نبستر اصلي تعامل و چارچوبهاي معنابخش لطمه نز
عمـومي بـدان    شود اما اگر سپهر معنايي جامعه را تهديد كند موجـب واكـنش   نگريسته مي
توان به بيشينه يا كمينه بـودن حاميـان و حـاملان يـك چـارچوب       گو اينكه مي. خواهد شد

بـراي مثـال بـا فـرض اجمـاع بـر معنـاي        . معنابخش در مكان و زمان خاص نيز اشاره كرد
توان به تشخيص تعداد يا قدرت طرفداران و حاملان يا مخالفـان آن   نوسازي و پيشرفت مي

  .پرداخت
تعريف واحد و مشترك از غايات جامعـه  «با چارچوب ما در تعريف جامعه يعني برابر 

، استراتژي يا روش نيل به اين غايات و سازمانها و نحوه ساماندهي تحقق آنها و )و دولت(
يابي كـنش ـ واكنشـهاي اجتمـاعي تـدوين       در مجموعه تنظيمات مشتركي كه براي صورت

تحـولات تـاريخي در رونـد تجميعـي و انباشـتي و       توان گفت ايران از منظـر  مي» گردد مي
تعيين تاريخ دقيق آغـاز ايـن رونـد ممكـن     . افزايشي تبديل به يك جامعه قرار گرفته است

سازي كه ميان ايران با مجموعـه سـنت    نيست بلكه با توجه به رويارويي جدي و سرنوشت
ورت برخوردهـاي  اش با باخترزمين چه در صورت استعمار و چـه در ص ـ  ايراني ـ اسلامي 

قهرآميز مانند جنگهاي دوگانه با روس و وقوع تقابلهاي نظامي محدود با انگلستان به وقوع 
توان اين سرآغاز را در شكست تلخ از روسيه و پذيرش قراردادهاي تحقيركننده  پيوست مي

» چـه بايـد كـرد؟   «از اين زمان است كـه پرسـش وجـودي    . گلستان و تركمانچاي قرار داد
شايد بسيج عمومي مردم در . خلد نيشتري در اعماق ذهن و ضمير ايران و ايراني مي همانند

جنگ دوم با روسيه توسط مجتهدان و نيز استقبال عامه را نشانه روشـني از آغـاز تكـاپوي    
جامعه براي پاسخ دادن به اين پرسش دانست كه به تدريج و به مرور زمـان عمـق، بعـد و    

گيريم و با  يعني در واقع به ميزاني كه از اين رويدادها فاصله ميكند  گستره بيشتري پيدا مي
ورود ابزار ارتباطات و نيز تعميم سيطره استعمارگران به نواحي مركزي ايران ايـن پرسـش   
هم از لحاظ جغرافيايي و هم اجتماعي بيشتر منتشر و شمار بيشتري از جامعه را دلمشـغول  

  .سازد مي
ن و ضمير ايراني متضمن تعريف و تعيين هويـت خـود بـا    از منظر ذه» چه بايد كرد؟«

است كه البته در بستر زمان ايـن هويـت و   ) مدرن و صنعتي(باخترزمين » غيريت«توجه به 



  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

8 
 /

18
0

  

هـاي برآمـده از    آبـه  ـ    اكنـون نيـز مـوج    گو اينكه ما هم. شود غيريت دچار قبض و بسط مي
ادامـه دارد و سـطح و عمـق    در تعريف هويت خود و غيريت بـاخترزمين  فوق رويدادهاي 

گرچه بـين ايـن   . دارد ما را همچنان متلاطم مي (existence)و هستي  (being)» وجود«درياچه 
تلاطمها بسته به شرايط زماني و ذهني جامعه و نسلها تفاوت وجود دارد ولي مهم اسـتمرار  

متبلـور  هاي اجتماعي  اين قبض و بسطهاي هويتي است كه امروزه خود را در صورت رويه
  .سازد مي

هاي اجتماعي ـ سياسـي جامعـه     سازي از باختر به حوزه گروه يابي و غيريت اين هويت
درگيري شناخته شده مشروطيت و مشروعيت و نـائيني و نـوري و   . كند نيز سرايت پيدا مي

گرايـان و   گرايـي و ديـن   در ادامه آن تعارض سكولاريسم و حـاملان اجتمـاعي آن بـا ديـن    
رض دموكراسي با نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيـه از جملـه مصـاديق بـارز     اكنون تعا هم

. سازي به تبع دروني شدن بسياري از مفاهيم و ارزشهاي مـدرن اسـت   دروني شدن غيريت
در . سازي دروني در واقع ناقض اشتراكي است كه لازمه تكـوين جامعـه اسـت    اين غيريت

زد يكـي در برابـر    يابي مضـاعفي دسـت مـي    سازي و هويت واقع هريك از طيفها به غيريت
يـابي   سـازي و لـذا هويـت    گرچـه غيريـت  . باختر و ديگري در برابر گروه و طيف مخـالف 

تري برخوردار بود زيرا از يك سو بر ضرورت اخـذ و اجـرا و    نوگرايان از پيچيدگي افزون
هـاي   حصـه ورزيد و از سوي ديگر حفـظ   ها و فنون و ابزار جديد تأكيد مي كاربست آموزه

داد لذا حركت آنان بـه راه رفـتن بـر لبـه تيـغ       العين خود قرار مي هويت ملي خود را نصب
مانست كه البته به قرباني شدن كساني نيز انجاميد كه در نهايت به فروكاستن يا انحـلال   مي

توان اين نكته را هـم افـزود كـه در     مي. موجوديت خود در تمدن و فرهنگ جديد رسيدند
شـان از عناصـر    طيفها نيز مرزبنديهايي وجود داشت كه هـم معطـوف بـه تعريـف    ميان اين 

هويتي بود و هم ناظر به روش تحقق اهداف و غايات مـأخوذه مـثلاً ميـان رهبـران حـزب      
شمسي ـ هجري بـا سـاير نوگرايـان در تشـخيص و تعيـين عناصـر         14ترقي در آغاز قرن 

روش تحقق و استقرار اين عناصـر بـود   مدرنيزاسيون تفاوت زيادي وجود نداشت بلكه در 
كه اختلاف داشتند نوگراياني چون مصدق به حكومت دموكراتيك يا مشروطه معتقد بود و 
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رهبران حزب ترقي مانند داور به ضرورت استقرار حكومت ديوانسالاري ـ آمرانه روشنفكر  
  .كه در نهايت با ايجاد حكومت مطلقه پهلوي تحقق يافت

لان سياسي ـ اجتماعي در طول تاريخ تـلاش بـراي پاسـخگويي بـه      رسد فعا به نظر مي
در تعريف هويت ايرانـي بـه رغـم وجـود تنـوع قـومي،        ،»چه بايد كرد؟«پرسش وجودي 
در نظر داشتند مانند زبـان، مواريـث فرهنگـي،     يعناصر و مقومات مشترك ،مذهبي و زماني

بخش در ميان اقوام ايراني را  شايد بتوان اين علائق مشترك هويت. ديني و تاريخي مشترك
ملي مانند شاهنامه فردوسـي، ديـوان    ـ  هاي فرهنگي ، استوانه)قرآن(در پرتو منزلت مذهب 

هاي ديني ـ ملي،   خوردگي عاطفي ـ روحي با اسطوره  حافظ و سعدي و مثنوي مولوي، گره
حركـت  تـوان   و محوريت زبان پارسي بهتر فهميد گو اينكه در تـاريخ معاصـر ايـران نمـي    

اجتماعي ـ قومي قدرتمندي را سراغ گرفت كـه خواهـان جـدا شـدن از سـرزمين مـادري        
توان تنها شكاف فعال را شكاف سياسي دانسـت كـه البتـه بـه واسـطه سـاير        لذا مي. باشند

تـرين شـكاف در ايـران     اكنون نيز شكاف فكري سياسي فعـال  هم. شدند شكافها تقويت مي
ايـن  . گـردد  تقويت مـي ... ، جنسي، اقتصادي، اعتقادي واست كه به واسطه شكافهاي نسلي

شكاف سياسي نشانه مركزيت دولت در حيات سياسي و اجتماعي ايران است كه در سطور 
فرعي خواندن . توان بر فهرست اين شكافهاي فرعي افزود مي .آتي توضيح داده خواهد شد

بـه  تواننـد   مـي سو  افها از يكاهميت بودن آنها نيست بلكه اين شك اين شكافها به معناي بي
سازي نيرو و حمايت اجتماعي لازم براي يكي از طرفين شكاف بپردازند و از سـوي   فراهم

ديگر فرعي بودن آن بيانگر وجود اعضاء هريك از شكافهاي فرعي در طرفين شكاف اصلي 
است قيد ديني در شكاف اصلي بيانگر آن است كه طرفين اصلي ايـن شـكاف در واقـع از    

نظر و پايگاه اعتقادات مذهبي بـا قرائتهـاي مختلـف از منـابع دينـي واحـد بـر دو مقولـه         م
  .ورزند گرايي و مردمسالاري تأكيد مي قدرت
تـر در   توان در كنار قيد ديني، قيد سكولار را نيز افزود كه در واقع گرايشات ضعيف مي

مردمسـالاري   گرايـي سـكولار و   يعنـي قـدرت  . دهند دو طرف شكاف اصلي را تشكيل مي
اگرچه جغرافياي حركتهاي سياسي ـ اجتماعي در ايران به تدريج موجب نزديـك   . سكولار
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كنندگي  گردد اما غلبه، تأثيرگذاري و توان بسيج شدن طيف مردمسالاري ديني و سكولار مي
  .گرايان خواهد بود همچنان با دين

  دولت در جامعه ايران

شـناختي   ان تعريف فلسفي ـ سياسي و تعريف جامعه الذكر مي با تكرار تفكيك تحليلي سابق
توان از تعريف يا تعاريف فلسفي ـ سياسي دولـت در ايـران كـه معطـوف بـه        از دولت مي

شناختي كه روايتگر عملكرد، سـاختار و   ماهيت، منشأ و غايت آن است و نيز تعريف جامعه
تنگـي مجـال    در ايـن فـراز بـه علـت    . فرايندهاي جاري و ساري دولت است سخن گفت

كند و بـه اقتضـاي    شناختي دولت صرف نظر مي نويسنده از بررسي فلسفي، تاريخ و جامعه
موضوع اصلي بحث از منظر ضرورت نوسازي به بررسي اجمالي نقـش دولـت در جامعـه    

در آغاز بايد گفت كه دولـت در سـپهر انديشـگي و گسـتره عينـي حيـات       . پردازد ايران مي
ان باستان تا معاصر جايگاه محـوري و مهمـي داشـته اسـت هرچنـد      روزمره ايرانيان از دور

امـا  . كـرده اسـت   كننده اين محوريت از زماني به زمان و عصري ديگر فرق مي دلايل توجيه
  .نكته اساسي همين استمرار محدوديت دولت در گفتمانهاي تاريخي متفاوت است

شهر و تصـويري كـه    اي آرمان هاي اسطوره در خرد سياسي ايران باستان مبتني بر انديشه
. آيـد  گردد از جمله اركان انديشه سياسي و تبيين منزلت پادشاه به شـمار مـي   از آن ارايه مي

شهردر انديشه سياسي در واقع متضمن دو كارويژه مهم است يكي تسـكين روحـي و    آرمان
نسبت بـه  در واقع در انديشه سياسي ايران باستان  )3(ديگري الگودهي براي حكومت آرماني

رو بـراي تـرميم و جبـران نسـبي      شهر وقوف وجود داشت ازين تفاوت جهان واقع با آرمان
ويژگيهـاي آرمانشـهر    براسـاس كاستيهاي عالم و جامعـه واقعـي بـه سـاماندهي حكومـت      

  .پرداختند مي
اي بـود   پادشاه كه در اين انديشه در كانون و مركز جامعه قرار داشت در اصـل واسـطه  

به عبارت بهتر هرچند ضرورتهاي واقعي و عيني ماننـد نيـاز   . و جامعه واقعي آرمانشهر نيب
به سازماندهي اجتماعي و بسيج منابع انساني و مادي جامعه بـراي تمشـيت امـور موجـب     

اي بود كه به  تكوين نهاد شاهي شد اما پادشاه در عين حال تبلوربخش و تجلي صفات عاليه
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ت او مصروف جاري و ساري مجهاني نيز ه بات اينشهر اختصاص داشت و در مناس آرمان
فره ايزدي براي شـهريار  صل تا. شد شهر نيز مي شهر در ايران ساختن نسبي ويژگيهاي آرمان

توانست محملي براي ايجاد نوعي مشـروعيت مقـدس    و نهاد شهرياري در عين حاليكه مي
يرانـي و آرزوي تحقـق   آلهـاي ا  توان گفت كه گوشه چشمي هم به ايـده  براي آنان باشد مي

  )4(.دوباره آن داشت
) آرمـاني (شهر به عنوان يك آرزوي برانگيزاننده به مركزيت نهاد شـاهي   مركزيت آرمان

اي كه تمام تصورات و انقباض و انبساطهاي  شود به گونه در ذهن و ضمير ايراني تبديل مي
بـه  . آشـكار سـازد  تواند در بعدي از حيـات عينـي خـود را     روحي ـ رواني يك پادشاه مي 

كنـد كـه در تعامـل و تفاعـل بـا عـالم        عبارت بهتر وجود شاه آنچنان توسع معنوي پيدا مي
روست كه در داستان ميزبـاني زن   گيرد از اين هستي و كليت حيات مادي و معنوي قرار مي

به خيالاتي كه بـه بهـرام دسـت داده     وشيري و پرشيري گا پاليزبان از بهرام گور موضوع كم
به عبارت ديگر شاه در انديشه اين دوران منبع و منشأ خير و بركت . گردد منتسب مي است

دگرگونيهـاي  «در انديشه ايراني بـه گفتـه طباطبـايي،    . آمد يا نقمت و گرفتاري به شمار مي
  )5(»جهان تابعي از دگرگونيهاي سرشت شاهي است

تنگناي معيشـتي خشـك    در اين داستان بروز تيرگي دروني براي بهرام گور خود را در
فردوسي از زبان زن پاليزبان در واقـع تـرابط روح پادشـاه    . دهد نشان مي... گاو و شيرشدن 

با امور عيني زندگي را در انديشه سياسي ايرانيان و رويكرد و نظر ايشان نسبت به پادشاه و 
  :عزم بيدادگويد كه به واسطه بروز تيرگي در دل شاه و  زن مي. نمايد نهاد شاهي باز مي

ــاه ــت مــ ــد ببايســ ــردون نتابــ  ز گــ
  

 چـــو بيـــدادگر شـــد جهانـــدار شـــاه     
 

 بـــه پســـتانها در شـــود شـــير خشـــك
  

 نبويـــد بـــه نافـــه درون نيـــز مشـــك     
 

ــود ــكارا شـــ ــا آشـــ ــا و ريـــ  زنـــ
  

ــود      ــارا شـ ــنگ خـ ــون سـ ــرم چـ  دل نـ
 

 بــه دشــت انــدرون گــرگ مــردم خــورد
  

ــي   ــزد از بـــ ــد بگريـــ ــرد خردمنـــ  خـــ
 

ــاه ــان تبـ ــر مرغـ ــه در زيـ ــود خايـ  شـ
  

ــاه     ــت شـ ــدادگر گشـ ــه بيـ ــه كـ  هرآنگـ
 

  اما پس از ندامت پادشاه و عهد بر تداوم دادگري
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ــير ــد شــ ــاوش بياريــ ــتان گــ  ز پســ
  

ــتگير  ــان گفــــــت اي دســــ  زن ميزبــــ
 

ــرده ــداد را كــ ــو بيــ ــرتــ  اي دادگــ
  

ــودي  و  ــه نبـــ ــر وگرنـــ ــن هنـــ  را ايـــ
 

ــا كدخــداي ــين گفــت ب ــس چن  وزان پ
  

 كــــه بيــــداد را داد شــــد بــــاز جــــاي 
 

ل قـدرت و  ص ـبه رغم نابودي انديشه آرماني درباره پادشاهي به واسطه تأدر دوره ميانه نيز 
بـه  . روابط تغلبيه نهاد سلطنت و امارت در كانون و مركز مناسبات اجتمـاعي قـرار داشـت   

عبارت بهتر اگر سپهر جامعه و مناسبات مختلف در آن يعني اقتصـاد، فرهنـگ و ديانـت را    
و قـدرت سياسـي عمـود و سـتون اصـلي خيمـه       يمه در نظر آوريم سلطنت خبه مثابه يك 

داد كه با نابودي آن حالتي از پريشـاني و آشـوب كـل جامعـه را فـرا       اجتماع را تشكيل مي
نظمـي، نـاامني و هـرج و مرجهـاي متعـدد       شايد بتوان با اسـتناد بـه تجربـه بـي    . گرفت مي

د تـداوم  ش ـ خانمانسوزي كه به دنبال فروپاشي و نابودي يك حكومت دامنگيـر مـردم مـي   
سيطره روابط تغلبيه و كانوني شدن قدرت در حيات جاريه اجتماع را توجيه نمود يعني بـه  

مصـداق  . يابي قدرت سياسـي اسـت   كننده اين مركزيت عبارت بهتر اقتضائات عملي توجيه
هاي ترك در ايران است كه البته به جز چند دوره  حكومت سلسله ،بارز اين قدرت و رابطه

  .كند محور آن تا جنبش مشروطيت در ايران تداوم پيدا مي رتكوتاه منطق قد
توان نقطه عطف مهمي در تـاريخ ايـران و آغـاز دورانـي تـازه       جنبش مشروطيت را مي

ساحت نظر و به صورت متأخرتر در ساحت عمل اين مـرز و بـوم بـه شـمار     در كم  دست
باخترزمين كـه  با نزديك چنانچه گفته شد پس از حدود يك قرن از آشناييهاي دور و . آورد

به قول طباطبايي از جنگ چالدران تا جنگهاي دوگانه با روس صد سال نابودي تدريجي و 
تـر از هميشـه    تـر و گزنـده   تر، تلـخ  ايران ملموس ،گذراند انحطاط تدريجي را به نمايش مي

روسيه گرچه از لحـاظ  . حصه بسيار كوچكي از تحولات تمدني جديد باختر را لمس نمود
حقق فرايند مدرنيزاسيون در شمار كشورهاي ضعيف باختر قرار داشت اما آنقدر بود كه با ت

استخدام تكنولوژي مدرن و سازماندهي نوين دو بار ما را بـا واقعيـت انـدوهبار شكسـت،     
  .رو سازد تجزيه كشور و تحميل قيود و شرايط سياسي ـ اقتصادي مختلف روبه
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رويدادهاي ياد شده وجدان و ذهن و ضـمير ايـران    كه به دنبال» چه بايد كرد؟«پرسش 
دغدغه نوسازي و پيشرفت را به خودآگاه دولتمردان و سپس . را به خود مشغول ساخته بود
السـلطنه در انجـام    پيشگامي عبـاس ميـرزا و دسـتگاه نايـب    . گروههاي اجتماعي القاء نمود

تـوان بـه    يـك سـو مـي    اصلاحات و كاربست سازماندهي تكنولوژيهاي جديد نظامي را از
عنوان نماد و آغاز محوريت دولت در كارگزاري پيشرفت و نوسـازي بـه شـمار آورد و از    
سوي ديگر اهميت نوسازي و پيشرفت را به عنوان عامل مهمي كه نقش محوري و كـانوني  

  .ساخت در نظر آورد تر مي سابق دولت در زندگي اجتماعي ايران را مضاعف و پررنگ
هاي مختلف تعاريف و معـاني   مفهوم و غايت پيشرفت كه البته در دوره به عبارت ديگر

متفاوتي پيدا كرده است به عنوان پاسخ اصلي و منحصر پرسش يادشده به موضـوع غالـب   
توان ادعا كرد همچون شـاخص   اي كه مي به گونه. زمان تاكنون تبديل شد تاريخ ايران از آن

ا، طرح تـدابير، تصـميمات، فعاليتهـا و جنبشـها و     ه نما، نمايانگر جهت تمامي انديشه قطب
 (Development) اين امور با هدف نيل بـه پيشـرفت  همهانقلابها و نيز دولتها بوده است يعني 

تـوان پيشـرفت را بـه مثابـه غايـت يـا        گزافه مـي  شد كه بي به عنوان يك آرمان پيگيري مي
  .سرنوشت جامعه ايراني وصف كرد

بديل شدن دولت به كارگزار اصلي پيشـرفت و نوسـازي بـه    اهميت خطير پيشرفت با ت
و بـه  . يابي دولت در دوران و حيات جديد جامعـه ايرانـي انجاميـد    يابي و محوريت اهميت

هاي آن دامنه بيشتري در اذهان مردمان ساكن در اين قلمرو  تدريج كه اين مفهوم و شاخصه
ترديـد خـود را    و عين آنـان تـأثير بـي    گيرد و البته بر ساخت و فرماسيون ذهن را در بر مي

نهد بر صبغه و اهميت تحقق پيشرفت و مĤلاً بر محوريت دولت در حيات جاريه جامعه  مي
  .شود افزوده مي

السلطنه نقش پيشگامي در پيشرفت را براي خود تعريف  چنانچه گفته شد دستگاه نايب
زسـازي و پيشـرفت همانـا    نمود اما تعريف و تشخيص آنان از نقاط ضعف و نيازمند بـه با 

هم شرنگ تلخ شكسـتي   علت آن. معطوف به تكنولوژيهاي نظامي و سازماندهيهاي رزم بود
بود كه در صحنه جنگ و همĤوردي فنون رزم و اسباب رزم جديد به آنـان چشـانده شـده    

توان برنامه عملي آنان در پيشرفت و نوسازي را در استقرار صـنعت   روست كه مي ازين. بود
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ريزي، مشقهاي نظامي، لباس متحدالشـكل و اعـزام چنـد دانشـجو بـراي تحصـيل در        توپ
شده براي تحصـيل ايـن    هاي تعيين رشته براساسشايد تنها . هاي مختلف خلاصه كرد رشته
خبري كارگزار رسمي پيشرفت ايران نسـبت بـه تحـولات بـاختر و      آموزان به اوج بي دانش
ته در مقام مقايسه رويكرد عباس ميرزا و اقـدامات وي  الب. هاي نوسازي ايران پي برد بايسته

بعدي حكومت قاجـار   واردر زمينه نوسازي به مراتب از رويكرد و فعاليت فرزندانش در اد
  .بهتر است

ويژه از منظر پيشرفت سياسي بيانگر عدم كفايت دولت در پيشبرد  تاريخ سياسي ايران به
دگي ساخت سياسي و قدرت دربار در اين مان و تحقق غايت پيشرفت است گو اينكه عقب

هـا و   مسير به واسطه ممانعت از ايجاد و تقويت نيروهاي اجتماعي ـ اقتصادي حامـل ايـده   
بنديهاي نادرست در اين فرايند و اتلاف يا تحميل سرمايه و  هاي پيشرفت و مĤلاً آماج آرمان

گي سـاخت قـدرت در مـتن    مانـد  عقب. كند هزينه فراوان، بيشتر به مثابه يك مانع عمل مي
اي كـه بـه تـدريج و بـا آشـنايي       جامعه و گروههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي

كـرد زمينـه نخسـتين حركـت      هرچه بيشتر با باختر و تحولات باختر فربهي بيشتر پيدا مـي 
تا پيش از جنبش . جنبش مشروطيت: سياسي نوين در تاريخ سياسي ايران را فراهم ساخت

اي هم در درون ساخت سياسي از سوي نخبگـان قـدرت    طلبانه تلاشهاي اصلاح مشروطيت
صورت پذيرفته بود و هم از سوي نيروهاي اجتماعي ـ اقتصادي و در درون ساخت جامعه  

دسـتور قتـل   . ماندگي آن عقـيم مانـد   اما اين تلاشها در درون ساخت دولت به واسطه عقب
م و سـاخت سياسـي حـاكم در پيشـبرد اهـداف      اميركبير نماد نبود ظرفيت و صلاحيت نظا

گري در فرايند بازسازي و نوسازي جامعه در عصـر تحـول    اصلاحي و پيشگامي و هدايت
ماندگي مزمن ساخت سياسـي مجاهـدتهاي نيروهـاي اجتمـاعي را نيـز       گو اينكه عقب. بود

يكـي  ساخت و همين ساخت قدرت خودكامه از نظر نيروهاي اجتماعي به عنوان  بلااثر مي
اي كـه   لذا براي استقرار دولت تـازه . آمد از موانع عمده و اصلي فرايند نوسازي به شمار مي

ظرفيت و توانايي هدايت پروژه نوسازي را داشته باشد و براي آن منـع و مزاحمتـي ايجـاد    
تين گام نوساز كلان از سـوي جامعـه شـكل    سنكند حركت انقلابي مشروطيت به عنوان نخ

ه تجربه مشروطيت را همواره در تاريخ ايران پرمعنا، جاري و زنده نگـه  چيزي ك آن. گرفت
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بينانه كه نخسـتين   يعني اين تشخيص واقع. يابي درست آن بوده است دارد هدف داشته و مي
گام در پيشبرد پروژه پيشرفت و نوسازي كشور همانـا اصـلاح و پيشـرفت خـود سـاخت      

اصلاح و نوسـازي ابتـدا در    ژهروپساختن  اهتمام به متمركز. قدرت سياسي خودكامه است
توانسته و بايسـت بـر    دولت بيانگر وقوف آنان به كاركردي است كه دولت در اين روند مي

شـد كـه    همچنان دولت در زندگي اجتماعي موجب مي در واقع محوريت. گرفت عهده مي
يت نافي و بدين ترتيب مشروط. نخستين اقدامات نوسازانه هم معطوف به خود دولت باشد

ناقض نقش و محوريت دولت در پيشرفت نيست بلكه با تمركز بر اصلاح دولت متناسـب  
تلاشـهاي  . ورزد با اهداف پيشرفت به نوبه خود بر اين محوريت و نقش تأكيد دوبـاره مـي  

مبتني بر پيشرفت يادشده در سه حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد و در سه حركت و نمـاد  
  :ر شدبارز و برجسته متبلو

مشروطيت به عنوان نماد بازسازي و نوسازي ساخت قـدرت بـا هـدف اسـتقرار يـك      
انـدازي مدرسـه دارالفنـون و     راه. گرا و نوسـاز  دولت ملي قوي، باظرفيت، كارآمد، پيشرفت

نظام آموزشي نوين به عنوان نماد تلاش براي بازسازي فرهنگ و عقلانيت ايراني متناسـب  
وران و صاحبان فنون و پيشـه   بالاخره تلاش صنعتكاران، پيشه با شرايط و تحولات جديد و

در مجموع بورژوازي ملي براي اجرا و پيشبرد طرحهاي مختلف اقتصـادي معطـوف بـه    و 
گرايي اقتصادي از مجراي تكـوين طبقـه    جويي و پيشرفت خودكفايي به عنوان نماد استقلال

  .بورژوازي ملي
ه روند نوسازي دولت يك نقطه عطف تـاريخي  استقرار دولت مطلقه رضاشاهي در ادام

آيد، زيرا دولت مطلقه از يك طـرف خـود مصـداق بـارز انحصـار كـارگزاري        به شمار مي
آيـد و از سـوي ديگـر بـا بـه فعليـت رسـاندن         پيشرفت در جامعه ايـران بـه حسـاب مـي    

بروكراسي سرتاسري، خدمت نظام وظيفه ملـي،   ،هايي چون نظام آموزشي يكدست شاخصه
ميم حضور دولت به اقصي نقاط كشور، نظام قضـايي نـوين و تـلاش در جهـت اعمـال      تع

دولت را بيش از هر زمان ديگري در كانون ... صور قانوني به همه نقاط و اقوام و مذاهب و
اين منطـق در دوره محمدرضـا پهلـوي نيـز وجـود      . دهد و مركز زندگي اجتماعي قرار مي

نظامي جمهوري اسلامي نيز به رغم اخـتلاف  يعني  مياز انقلاب اسلاناشي داشت و دولت 
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امـر  «متضمن غلبـه  . كند گفتماني با دول قبل، منطق مركزيت حيات اجتماعي را بازتوليد مي
بر ساير امور اجتماعي و بنابراين سيطره نهاد و سـاخت قـدرت بـر     (The Political)» سياسي

هم مفهوماً و هم عملاً متضمن » قيهولايت مطلقه انتصابي ف«نظريه . همه شئون جامعه است
بر ساير امور اجتماعي، و بنـابراين سـيطره نهـاد و سـاخت      (The Political)غلبه امر سياسي 

پـذير   هرچند عملي شدن اين تعريف به نحو كامل امكان. قدرت بر همه شئون جامعه است
هرگـاه كـه    نيست ولي به هر تقدير اين نظريه مستعد و متضمن چنين ويژگيهـايي اسـت و  

كنـد،   شرايط و فرصت فراهم باشد به اقتضاء شرايط حوزه قدرت آن هم گسترش پيدا مـي 
كه مستقل از اين نظريه نيز ايدئولوژي انقـلاب اسـلامي موجـب گسـترش دولـت و      نگو اي

  .بروكراسي دولتي شد
در پايان با يادآوري فقره مربوط به عوامل مقوم جامعه ايراني و قبض و بسـط تـاريخي   

اي  يابي جامعـه ايرانـي اشـاره    ين عوامل از اين منظر به اهميت و كانونيت دولت در هويتا
گسـترش جمعيتـي و     يزاني كه مفهوم و ضـرورت پيشـرفت  به م ،گفته شدچنانچه . شود مي

ايـن  . شد كرد، موجب تأثيرگذاري بر فرماسيونهاي اجتماعي جامعه هم مي سرزميني پيدا مي
تري پيدا كـرد و البتـه    حكومت رضاشاه صورت مشهورتر و ملموسويژه در دوران  روند به

هـاي   گسـترش شاخصـه  . در يك فرايند فزاينده به دوران كنوني نيز تداوم و دامنه پيدا كـرد 
اي  نوسازي و درهم شكسته شدن ساختهاي اقتصادي، فرهنگي، هويتي قـومي موجـد گونـه   

بخش سنتي  امعه قومي و عناصر هويتبحران هويت در ميان اقوام ايراني بود كه اينك از ج
تر از ايل و  اي بزرگ واسطه گسترش ارتباطات در ظرف جديد جامعه خود بريده بودند و به

چون همزمان با تعميم مفهوم پيشرفت به اقصـي نقـاط   . طايفه در كنار هم قرار گرفته بودند
واسطه  شد و به ح ميترين كارگزار نوسازي مطر ترين و اصلي جامعه دولت نيز به عنوان مهم

نبود نيروهاي اجتماعي نوسازي كه بتوانند در وضعيت ضعف فرماسيونهاي سنتي به تجميع 
يـابي افـراد جامعـه     بخشي افراد جامعه بپردازند دولت به محور هويت و ساماندهي و هويت

شد كه پيشتر به عنوان مقومات  ي به عبارت ديگر دولت دربرگيرنده همه عناصر. تبديل شد
  .كرد هويت ايران و ايراني عمل مي
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اگرچه دولت در دوران جديد به طور فزاينده در شرايط نابودي فرماسيونهاي اجتمـاعي  
سنتي و نبود نيروهاي اجتمـاعي گسـترده و قدرتمنـد در جغرافيـاي سياسـي، اجتمـاعي و       

ود امـا  ش يابي مردم و هم پيشبرد پروژه نوسازي تبديل مي عامل هويتهم به فرهنگي ايران 
بـه عبـارت بهتـر در ايـن     . اين به معناي توفيق عملي دولت در پيشبرد اين اهـداف نيسـت  

رود و البته پاسخ به اين انتظار  از دولت چنين انتظاري مي ،واسطه تحولات يادشده شرايط به
  :منوط به رعايت شرايط خاصي است كه در مجموع اين پژوهش معطوف به آنهاست

يابـد   اعي ايران كه در سه فرهنگ مدرن، ملي و مذهبي تبلور مييكم به علت تكثر اجتم
بخشي و بازنمايي ملت ايران و بسيج نيروهاي اجتماعي در راسـتاي   توفيق دولت در هويت

اي است كـه توانـايي ادغـام و تلفيـق عناصـر مـاهوي        اهداف پيشرفت نيازمند تمهيد نظريه
ريزي پيشرفت يكـي   اي كه در برنامه به گونهبينيهاي يادشده را داشته باشد  فرهنگها و جهان

نماي تقيد ساخت قدرت به هر سـه   دولت آيينه تمام يفداي ديگري نشود و نيز رويكردها
  .عنصر باشد

دوم محوريت دولت در پروژه پيشرفت تنها بيانگر مسئوليتي است كه يـا خـود دولـت    
بعداً حزب ترقي به رهبـري  خواه و  هاي مشروطه گروه(يا نيروهاي اجتماعي ) عباس ميرزا(

گذارند و اين به هـيچ روي بـه معنـاي درسـتي همـه رويكردهـا،        بر عهده آن مي...) داور و
  .ها و اقدامات نوسازانه دولت نيست برنامه

. سوم اين محوريت به معناي درستي تقدم امر سياسي بر سـاير امـور اجتمـاعي نيسـت    
و مناسبات قدرت بر همه روابط اجتماعي و تقدم امر سياسي به معناي نفوذ و سيطره منطق 

تواننـد در برخـي    فردي است و يكي از موانع اصلي تكوين نيروهاي اجتماعي است كه مي
بـه عبـارت   . ها به عنوان كارگزاران قدرتمند پيشرفت و نوسازي عمل و فعاليت كننـد  حوزه

ر ايران ايـن بـوده   بهتر يكي از پيامدهاي مخرب غلبه امر سياسي بر سپهر حيات اجتماعي د
نفسـه بـه عنـوان     است كه در تعريف و تحليل نهايي، تقويت، گسترش و حفظ قـدرت فـي  

ترتيب قدرت به عنوان يـك رابطـه    آمد و بدين هدف اصلي نوسازي و پيشرفت به شمار مي
  .كرد بايست در خدمت اهداف اوليتر قرار گيرد خود صبغه غايي پيدا مي و ابزار كه مي
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هاي نوسازي موجب  تجزم دولت در تعريف اهداف و ابزار و استراتژيچهارم جمود و 
تعريف و غايات نوسازي و ساماندهيهاي ساختن د مغفلت آنان از ضرورت اهتمام به روزآ
اين ويژگي در واقع نـافي نخسـتين صـفت يـك     . شد اداري مقتضي براي نيل به اهداف مي

پويـايي نظـري نـاظر بـه اهتمـام بـه       . گرا يعني پويايي نظري و عملي است دولت پيشرفت
شناخت همه عوامل محيط دور و نزديك، ويژگيهاي محيط ملي و ميزان ماهوي يا عارضـي  
بودن آنها، توانايي انطباق مستمر هدف ـ وسيله و هزينـه ـ سـود و ظرفيـت تجديـدنظر در       

بـه   سـاماندهي بـه نظـام اداري كشـور    توانايي سياستها و پويايي عملي معطوف به  ،اهداف
  .منظور افزايش توانايي آنها در تحقق اهداف ملي است

مجموعه نقايص يادشده ما را به مفهوم كارآمدي و كارآمدسازي دولت بـه عنـوان يـك    
به باور نگارنـده، از آنجـا كـه هـر تصـميم سياسـي ولـو در        . گردد فريضه ملي رهنمون مي

توان از آن بـه   منظري كه ميآيد بهترين  خرُدترين سطح يك تصميم استراتژيك به شمار مي
منظـور از  . اسـت » مـديريت اسـتراتژيك  «طرح بحث كارآمدي دولت پرداخت همانا منظـر  

تـرين و   استراتژيك بودن تصميمات سياسي در واقع ناظر به ارتباط و نسبت آنها بـا حيـاتي  
مثلاً مجوز برگـزاري يـك تجمـع در يـك     . استانسان ترين حقوق، ابعاد و نيازهاي  بنيادي

شهرستان كوچك به علت ارتباط آن با حق آزادي انسان در كل و حق آزادي تجمعات يك 
تـوان اسـتراتژيك بـودن     بـديهي اسـت كـه مـي    . آيد تصميم و اقدام استراتژيك به شمار مي

بنـابراين  . تصميمات سياسي را بسته به خرُد، متوسط و كلان بودنشان داراي مراتب دانست
در سطح كلان را كه در كـاركرد و اقـدامات و رويكردهـاي     از اين زاويه تصميمات دولت

تـرين تصـميمات دانسـت و كارآمدسـازي      توان اسـتراتژيك  يابد مي گانه تبلور مي قواي سه
  .ترين اقدام دولت نيز به عنوان استراتژيك

  مديريت استراتژيك

افزوده مديريت استراتژيك در جهان موضوع جديدي است كه به تدريج بر انتظام عملي آن 
بديهي است كه اين رشته علمي همانند همه مباحث ديگر با تأخير زياد بـه ايـران   . شود مي

ادبيات مربوط به اين حوزه در . وارد و تا قوام يافتن آن زمان زيادي به طول خواهد انجاميد
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اند كه كاربسـت ايـن    ها و سازمانهاي توليدي ـ بازرگاني متمركز كرده  واقع بحث را بر بنگاه
اندراج صـفت  . ها در سطح كلان دولت نيازمند دخل و تصرف و تغييراتي چند است نظريه

سازد كـه بتـوان از زاويـه تعريـف      استراتژيك در اين نوع مديريت چنين به ذهن متبادر مي
اين واژه در بدو امر ناظر بـه حـوزه   . استراتژيك به تعريف مديريت استراتژيك دست يازيد

نظامي بود كه به عنوان صفت مميزه رهبران نظامي ارتشـهاي يونـان   ريزي  عمليات و برنامه
شده است همچنان ميـراث   ارايهدر برخي تعاريفي كه از اين مفهوم . رفت باستان به كار مي

هنر تخصيص ابزار نظامي بـراي  «: براي مثال. توان مشاهده كرد هاي نظامي آن را مي و ريشه
كـارگيري نيروهـاي    رح براي تشكيل، تجهيز و بـه علم، فن يا ط«و » تحصيل اهداف سياسي

فن و علم توسعه و استفاده از نيروهاي سياسي، اقتصـادي، روانـي و نظـامي در    «يا » نظامي
زمان جنگ و صلح به منظور بالا بردن احتمال وقوع پيامدهاي دلخـواه پيـروزي و كـاهش    

  )6(»احتمال شكست
ان از تنگناهاي موجود در تعاريف فـوق  تو اما در كاربست مديريتي مفهوم استراتژي مي

در اينجا به ذكر و تعريـف از  . هاي مختلف استفاده كرد رهايي يافت و از اين واژه در حوزه
سـاموئل سـرتو و پـائول پيتـر در كتـاب مـديريت       . كنيم منابع مربوط به مديريت اكتفاء مي

از اسـت  تراتژي عبارت اس«پردازند  استراتژيك به طرح اين تعريف اجمالي از استراتژي مي
دستور كاري كه هدف آن تضمين ايـن مسـأله اسـت كـه سـازمان بـه اهـداف خـود نائـل          

گيـري بـراي    اي از قواعد تصـميم  مجموعه«در تعريفي ديگر اسنف استراتژي را  )7(»شود مي
به باور نگارنده چنين تعاريفي به رغـم سـودمندي    )8(.داند مي» جهت دادن به رفتار سازماني

مديريت «زيرا در عنوان . واند به ايضاح مفهومي مديريت استراتژيك كمك زيادي كندت نمي
لذا . آيد تفاوت آن با ساير مديريتها مفروض و يا به تعبيري مسجل به شمار مي» استراتژيك

مـديريت و  پـايين  توان با تكيه بر تعريـف محـدود و مضـيقي از اسـتراتژي در سـطح       نمي
» مـديريت اسـتراتژيك دولـت   «و » مـديريت اسـتراتژيك  «مفهوم سازمان به تعريف و تبيين 

به عبارت بهتر تعاريف فوق از استراتژي تنهـا بـه اسـتراتژي در يكـي از مراحـل      . پرداخت
» مديريت اسـتراتژيك «در صورتي كه . اند اي توجه نشان داده مديريت يعني استراتژي برنامه

  .عاد مختلف استها در اب اي از استراتژي ناظر به كاربست مجموعه
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فعاليت مـديريت اسـتراتژيك عبـارت اسـت از طـرح      «دانل  بنا بر تعريف اسنف و مك
اي از روابـط بـين سـازمان و     هدفهاي اساسي و هدفهاي اجرايي سازمان و ايجاد مجموعـه 

منطبق با توانمنديهاي سـازمان باشـد و    )2به آن امكان پيگيري هدفها را بدهد  )1: محيط تا
سرتو و پيتر هم مديريت استراتژيك  )9(.»وقعات و الزامات محيط پاسخگو باشددر قبال ت )3

هـدف از آن حفـظ تناسـب و همـاهنگي كليـت      «دانند كه  مي» روندي پيوسته و تعاملي«را 
  )10(»سازمان با محيط اطراف آن است

شود كه موضـوع محـوري ايـن تعـاريف تحـولات محيطـي و        ترتيب ملاحظه مي بدين
مديريت كلان سازمان به اين تحولات است و با تعمـيم سـازمان يـا بنگـاه      ضرورت اعتناء

توان مديريت استراتژيك دولت را عبـارت   اقتصادي در تعاريف يادشده به گستره دولت مي
اي از طرحها و تدابير داراي ابعاد فرهنگي، سياسي و اقتصـادي كـه بـا     مجموعه«از دانست 

و تحولات محيطـي و بـا تنظيمهـاي اداري، پرسـنلي     هدف پيشبرد اهداف ملي و با نظر به 
لوازم مديريتي استراتژيكي نهفتـه در  . شوند مي ارايه» اي لازم براي تحقق اين اهداف سرمايه

  :توان چنين برشمرد اين تعريف را مي
تـوان   اين فرض را مي. گشادگي ساخت دولت به عنوان يك سيستم متعامل با جامعه .1

اين چـارچوب نظـري بـر اسـتقرار     . عاملي دولت و جامعه قرار دادبر مبحث نظري رابطه ت
اين مفهوم در واقع هم بر استقلال نسبي دولت از جامعـه  . ورزد تأكيد مي» دولت در جامعه«

ورزد و هم بر توانايي جامعه و نيروهـاي اجتمـاعي    و توانايي تأثير گذاشتن بر آن تمركز مي
  .ر دولتبراي تأثيرگذار مستقيم و غيرمستقيم ب

تأثير تحولات محيطي بر پويايي دولت، شرط توفيق در پيشه و اجرا كردن مـديريت   .2
قابليت ذهني و عملي مديران سياسي براي ايجاد تحـول در اسـتراتژيها،    ،استراتژيك دولت

به اقتضاي تحولات محيطي، گـو اينكـه خـود    ... وساختهاي سازماني و رويكردها  ،ها برنامه
  .فرض پويايي محيط عمل را در خود نهفته دارد مفهوم استراتژي

قابليت و توانايي بازتعريف مكـرر از هويـت دولـت و عناصـر مـاهوي و مناسـبات        .3
  .قدرت و تجديدنظر در آنها متناسب با ضرورتهاي زمان ـ مكان
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اصـلي از فرعـي، فرصـتها و تهديـدات، قوتهـا و       مسايلتوانايي تشخيص و تفكيك  .4
  .ضعفهاي دولت

توانايي و اهتمام به انطباق اهداف دولت با توانمنديها با توجه به شناسايي نقاط قوت  .5
  .و ضعف دولت

نگري و خلاقيت، در واقع مديريت استراتژيك مديريت فعالي است كه با تكيـه   آينده .6
كند و  هاي محيطي از تحول و تغيير استقبال مي و دقت در نشانهتوسم بر استعداد فراست و 

بار تأخير تدبير نسبت به تحـول مبـتلا    شود كه به عارضه خسارت ن آمادگي موجب ميهمي
گـردد و همـين موجـب     هجـوم مشـكلات نمـي    رآمادگي مقهو اين مديريت با پيش. نگردد
گو اينكه ويژگي خلاقيت ايـن امكـان را بـه    . شود جويي فراوان در زمان و سرمايه مي صرفه

ممكن، محتمل و مطلوب نيز پرداختـه و بـه    يها واع آيندهبيني ان دهد كه به پيش مديران مي
  .ريزي كنند تناسب برنامه

  .ريزي اهتمام و اعتنا به تمامي ابعاد زندگي اجتماعي در تدبير و برنامه .7
  .اهتمام به تربيت و پرورش قابليتهاي مختلف براي تحقق اهداف آتي سازمان .8
هـا و   هايي كه با كـارويژه  ي در همه حوزهتقيد به كاربست و تجميع نظرات كارشناس .9

  .اند ريزيهاي استراتژيك مرتبط وظايف دولت در برنامه
ولي ما به همين مقدار اكتفاء كرده و بنـا  . ها همچنان افزود توان بر اين لوازم و بايسته مي

به اهميت تعامل نظام سياسي با محيط و ابتناء تعريف مديريت استراتژيك دولت بر اعتنـاء  
ه تحولات محيطي و ضرورت تدوين استراتژيهاي مناسب با شرايط محيطي بـه ترسـيم و   ب

  .پردازيم توضيح دو مدل در اين زمينه مي
هـاي آنهـا تعريـف و     در مدل نخست به اختصار انواع محيط دولت و برخـي شاخصـه  

گردد و در مـدل دوم الگـوي تكـوين اطلاعـات اسـتراتژيك بـه عنـوان ابـزار و          ترسيم مي
محـيط  . شـود  مـي  ارايهشرط اصلي و مهم تدوين استراتژيهاي ضروري از سوي دولت  پيش

عبارت است از ميدان يا فضاي جغرافيايي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي كـه      
  .كند دولت در آن مستقر است و فعاليت مي
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    المللياي ـ بينمحيط بيروني يا منطقه  

     محيط داخلي يا جامعه   

    

  سازماني يا درونيمحيط 
  دولت

هاي  گانه و زيرمجموعه قواي سه(
 )آنها

    

        

        

  
گـردد و مـثلاً صـورت     هاي محيطي به دو صورت مستقيم و غيرمسـتقيم نمايـان مـي    نشانه

تواند مطالبات سياسي مطرح جامعه باشد كه  هاي محيط داخلي يك دولت مي مستقيم نشانه
تـوان شـامل    هاي غير مستقيم اين محيط را نيـز مـي   نهنشا. شود به طرق مختلف منعكس مي

. تحول در نظام ارزشي، فرهنگي و اعتقادي جامعه يا بخش قابل توجهي از جمعيت دانست
توان  بندي فوق از محيط مي طبقه براساس. كند دولت امروزه همزمان در سه محيط عمل مي

هـاي محـيط درونـي     و نشـانه روندها : هاي محيطي پرداخت به طرح سه نوع روند يا نشانه
نگرانـه محيطهـاي    براي اينكـه از سـطوح انتزاعـي و كلـي    . دولت و محيط داخلي و بيروني

شود براي نمونه به ذكر مصاديقي چند از هريك از محيطهـاي   ارايهتري  گانه درك عيني سه
ز برخي عناصر و اجزاء مطروحه در محيط بيروني عبارتنـد ا . گانه فوق خواهيم پرداخت سه

ماننـد ايـدز،   (المللـي   تحولات سياسي، تكنولوژيك و علمي جهاني، بيماريهاي مسري بـين 
هاي تسليحاتي، اقتصادي  اي و جهاني، برنامه دوستيها و دشمنيهاي منطقه) سارس و هپاتيت

و بازرگاني كشورها پيرامون تعارض و يا تعامل منافع و راهبردهـا و ائتلافهـا و اتحادهـاي    
تـوان بـه ويژگيهـايي چـون توزيـع سـني و        هاي محيط داخلي مي شاخصه اقتصادي درباره

جنسي جمعيت، مهاجرت به شهرها، سطح سواد، ميزان اعتياد، آمار طـلاق و روسـپيگري و   
جرايم، گروهبنديهاي قومي ـ زبـاني و مـذهبي، حركتهـا و جنبشـهاي سياسـي و مطالبـات        
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مصـاديقي چـون سـاختار قـدرت و      محيط سازماني دولت نيز ناظر بـه . سياسي اشاره نمود
رويكردهاي كلي نسبت به عناصر مـاهوي دولـت از جملـه مناسـبات قـدرت، ارتباطـات،       
انسجام و انتظام و سازمانيافتگي اداري، فضاي سازماني، نيروي انساني و قابليتهاي مديريتي 

 امروز، فرايند جهاني شدن دولت را بيش از هر زمـان ديگـري در معـرض تعـاملات    . است
. محيط خارجي كه البته متضمن تحديد دامنه قدرت و توانايي دولت است قـرار داده اسـت  

توان اين تحديد را به تهديدات و خطرات متنوع محيطي نيز تعمـيم داد يعنـي    گو اينكه مي
تواند براي دولت جمهوري اسلامي متضمن تهديدات فراوانـي   اينكه فرايند جهاني شدن مي

در واقع دولت در . آن نيازمند ايجاد تعامل مثبت با محيط داخلي استباشد كه رويارويي با 
هـاي   حالت عادي نيازمند تعامل مثبت با محيط داخلي است تا بتواند بـه سـهولت كـارويژه   

خاص خود را انجام دهد لذا در شرايط غلبه فرايند جهاني شدن و فعليت يافتن تحديـدات  
لازمـه  . كنـد  امل اولويت و فوريت بيشتري پيـدا مـي  و تهديدات ملازم با آن اتكاء به اين تع

تعامل مثبت دولت و جامعه تشكيل و تكوين عنصر بسيار مهم سرمايه اجتماعي اسـت كـه   
ريزي و اجراء را به دست آورد و نه هـيچ   تواند شرايط بهينه برنامه در غياب آن نه دولت مي

از عنصر زمـان ـ مكـان كـه      در صفحات پيش. رسد گذاري ديگري به نتيجه مي نوع سرمايه
، نظام ارزشي ـ اعتقادي و سياسي هستند به عنوان متغيرهاي مؤثر در  يمتضمن ابعاد فرهنگ

هاي دولت ياد شد و گفته شد كه يكي از لـوازم ضـروري توفيـق     تعريف غايات و كارويژه
رت دولت در دوران جديد كه در كانون حيات اجتماعي ايرانيان قرار گرفته نمايندگي صـو 

تـوان در اينجـا    همه مباحث يادشده را مي. بيني مدرن، ملي و مذهبي است متوازن سه جهان
در واقـع نـاتواني دولـت در برقـراري ايـن      . ذيل تعامل دولت با محيط داخلي بررسي كرد

تعامل مثبت به معناي محروميت از سرمايه اجتماعي به عنوان منبع انرژتيك تحرك و توفيق 
  .هاي استراتژيك خود است هداف و برنامهدولت در پيشبرد ا

اما در توضيح مدل دوم يعني فراينـد تكـوين اطلاعـات اسـتراتژيك بـه عنـوان شـرط        
توان گفت كه توفيق پروژه مديريت اسـتراتژيك در برقـراري    ضروري تدوين استراتژي مي
اني، گانه و ساماندهي برنامـه كـاري و بسـيج ابزارهـاي سـازم      تعامل مثبت با محيطهاي سه

بـه  . پرسنلي و مالي لازم منوط به توانايي و ظرفيت پـردازش يـا تـدوين اسـتراتژي اسـت     
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نگـري و   هـاي مهـم دولـت قـوي و كارآمـد قـدرت آينـده        عبارت ديگر يكي از مشخصـه 
شناسي آن است كه مـا آن را ذيـل تعامـل بـا محـيط بررسـي كـرديم ولـي شناسـايي           آينده

ي رويـارويي بـا آنهـا نيازمنـد ذهنيـت قدرتمنـد،       روندهاي اجتماعي و ايجاد آمـادگي بـرا  
  .استراتژيك و خلاقي است كه مجهز به توانايي خلق اطلاعات استراتژيك باشد

هـاي اصـلي مـديريت اسـتراتژيك در انتـزاع و       شناسي به عنوان مؤلفـه  خلاقيت و آينده
كه از  هاي مختلفي است نگري در نشانه شود بلكه دستاورد تأمل و ژرف تجريد حاصل نمي

ها و تعيين جهات و سـرانجام آنهـا مصـداق     شناخت و فهم اين نشانه. شود محيط صادر مي
دستيابي به اين دو ويژگي نيازمند دستيابي به ابزار و طي . مفهوم اطلاعات استراتژيك است

  :ارايه شده است )11(كردن مراحلي است كه در اين مدل
  

  
صافي ديدگاه و 

 قدرت
  

  رتصافي ديدگاه و قد
  

  صافي ديدگاه و قدرت
  

          
  اطلاعات    پردازش  داده  محيط
          
          
     استراتژي ـ برنامه  اجرا   

  
شناختي محيط صامت است و تنها از مجرا و صافي ذهن سياستگذاران و  به تعبيري معرفت

يل و تجميـع  به عبارت بهتر ذهن مديران در تشخيص مسـا . مديران به سخن درخواهد آمد
بـه  تواند بسـيط و سـاده و نزديـك     ها مي اين نظريه. ها مجهز و مصبوغ به تئوري است داده

به ميزانـي كـه ذهـن مـديران و      .تواند پيچيده، عميق و ذو ابعاد عقل عرفي عامه باشد و مي
تـر   باشد به تعريف مديريت اسـتراتژيك نزديـك   تئوريها مي گونه اين سياستگذاران مجهز به

البته در كنار صافي ديدگاه در عالم عينيـت و عمـل صـافي قـدرت هـم در فواصـل        .است
به عبارت بهتر در چارچوب فوكويي بين قدرت و . مراحل اين فرايند تأثيرگذار خواهد بود
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اي ايـران   پرونـده هسـته  مثال سـاده مـاجراي   . توليد نوع خاصي از دانش رابطه وجود دارد
عني كه دخالت قدرت حاكم در اين زمينـه و امنيتـي كـردن    تواند روشنگر باشد به اين م مي

نظـران ممانعـت بـه     موضوع از ابراز و اظهار و طرح نظريات كارشناسي بسياري از صاحب
عمل آورد لذا تصميم نظام جمهوري اسلامي در اين زمينه مسبوق به اطلاعـات محـدود و   

طـرح ديـدگاهي خـاص    تواند از تكـوين و   در مجموع قدرت مي. نظريات محدودتري شد
توانـد بـا    يابي استعداد تامه يك رويكرد شود گو اينكه مي جلوگيري كند و يا مانع از فعليت

اتكاء بر منطق تحكم موجب انفاذ يك ديدگاه گردد بدون آنكه درباره كفايت آن ارزيـابي و  
  .نقدي صورت پذيرفته باشد

هـا و   يـع و پـردازش داده  توان در جوف صافي ديدگاه به عوامـل و كـارگزاران تجم   مي
ها در هر دولتي و در  در واقع مجاري تجميع و پردازش داده. تشكيل اطلاعات نيز پرداخت

توانـد صـور متفـاوتي داشـته باشـد و از عوامـل رسـمي تـا آزاد و          رابطه با هر محيطي مي
 توان جامعه دانشگاهي، انديشـمندان، روشـنفكران،   در مجموع مي. غيررسمي را در بر گيرد

بـراي  . نگاران، مراكز تحقيقاتي و نهادهاي رسمي را كارگزار تجميع بـه شـمار آورد   روزنامه
المللـي نماينـدگيهاي سياسـي و     هاي محيط بين مثال كارگزار رسمي تجميع و پردازش داده

توان  در مجموع مي. اند هاي كشور و كارگزاران غيررسمي مجموع عوامل يادشده سفارتخانه
ه پرداخت كه در هر نظام سياسي فـراهم آمـدن اطلاعـات اسـتراتژيك و     به طرح اين فرضي

تدوين برنامه ـ استراتژي و اجراي آن بستگي تام به دو فيلتر ديدگاه و قدرت دارد و هرچه  
فضاي عملكرد ديدگاه و بـروز و ظهـور آن آزادتـر باشـد اطلاعـات اسـتراتژيك بـه واقـع         

اي كـه   در واقع ساماندهي امور به گونـه . بود تر خواهد تر و تدوين استراتژي صائب نزديك
به كاهش و يا حذف عامل قدرت در فرايند تشكيل اطلاعات و كاربست آن در مرحله اجرا 

  .آيد بانجامد خود، كاري و اقدامي استراتژيك به شمار مي

  كارآمدي

چنانچه گفته شد مفهوم كارآمدي دولت مانند هر مفهوم ديگـري در چـارچوب مقتضـيات    
به تعبير بهتـر واجـد   . شود گردد تعريف مي اي كه اين مفهوم در آن بررسي مي جامعه خاص
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اي از  بعدي هرمنوتيك و گفتمـاني اسـت كـه تبيـين آن منـوط بـه لحـاظ كـردن مجموعـه         
شود كـه   پيشفرضها، انتظارات و ارزشهايي است كه براي و درباره انسان و دولت مطرح مي

رو  از ايـن . باشـد  يط زماني ـ مكـاني متحـول و سـيال مـي     البته اين مجموعه به اقتضاي شرا
. كند اي به جامعه ديگر تفاوت مي هاي آن از جامعه تعريف مفهوم كارآمدي و تعيين شاخصه

هاي مختلفي چون اهداف يا غايات دولـت، جامعـه،    لذا در تعريف اين مفهوم بايد به مؤلفه
دهي آنها، وضعيت نيـروي انسـاني و   ها و وظايف آن، وضعيت ساختارها و سازمان كارويژه

  .سرمايه توجه داشت
برخـورداري از منـابع،   «تـوان كارآمـدي را    به باور نگارنده با توجه به موارد يادشده مي

ها و ابزارهاي لازم و عملياتي كردن آنها براي انجام وظايف و تحقق  مهارتها، روشها، برنامه
ئم سيستماتيك عوامـل يادشـده در پـاراگراف    تعامل و تلفيق و تلابر اثر دانست كه » غايات

بعد رويكردي ـ ذهني   2داراي  ،كارآمدي و مفهوم متناظر با آن ظرفيت. آيد فوق حاصل مي
قابليت فهم شرايط متحول محيطي و تعريف اهداف و غايـاتي  . و كاركردي ـ اجرايي است 

. آيـد  ارآمدي به شمار ميافزاري يا ذهني ك كه امكان رسيدن به آنها وجود دارد جزو بعد نرم
و نهادهـاي منسـجم، اعتبـارات مـالي و      ها بعد عيني و كاركردي اين مفهوم ناظر به سازمان

تـوان   گانـه كارآمـدي را مـي    انواع و سطوح سـه . مجموعه تجهيزات و فضاي فيزيكي است
  :وسيله نمودار زير به نمايش گذاشت به

  

 )سياسي(نكلاكارآمدي رويكردي ـ كاركردي

  اركردي متوسطكارآمدي رويكردي ـ ك

 )فني ـ اداري(

  كارآمدي رويكردي ـ كاركردي خرُد

 )نيروي انساني(
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دي كلان يا سياسي مجموعـه و منظومـه ادراكـات و تواناييهـايي اسـت كـه       منظور از كارآم
هـا و بسـيج منـابع و     گانه و تجميع و پـردازش داده  دولت در فرايند تعامل با محيطهاي سه

. دهـد  سازماندهي مناسب، اتخاذ تصميمات و تدوين استراتژيهاي دولت از خود نشـان مـي  
ذهنـي مـديران متوسـط و نحـوه سـاماندهي و       كارآمدي فني ـ اداري معطوف به قابليتهاي 

يابي ادارات متوسط متناسب با استراتژي كلان ملي و مديريت مؤثر و بهينه منابع در  ساخت
كارآمدي خرد ناظر به كفايت، صلاحيت، قابليت، انگيـزه و  . فرايندهاي مختلف اداري است

در مجموع اگـر هـر سـه    . مهارت نيروي انساني در اجراء و انجام مأموريتهاي محوله است
تـوان كارآمـدي دولـت را     به شمار آوريم مـي را اضلاع مختلف ظرفيت و كارآمدي دولت 

پويايي ذهني و عيني دولت در ترسيم مكرر عناصر مـاهوي و مناسـبات   «عبارت دانست از 
قدرت و توانايي آن در فهم تحولات و روندهاي محيطي و تدوين استراتژي مناسب بـراي  

Ĥلاً بسيج منابع انساني، سازماني و مالي براي تحقق اهـداف و انجـام وظـايف    محيط و مهر 
گانه فوق را به صـورت جـدول    توان معيارهاي ارزيابي كارآمدي در سطوح سه مي. »مناسب

  :)12(زير نشان داد

  ها پشتوانه  ها سنجه  شاخصه يا هدف  نوع كارآمدي

  خرد

 )نيروهاي انساني(
  وري فزاينده بهره

توليد ـ انگيزه ـ 

  خلاقيت ـ مهارت

آموزش، تشويق، مشاركت دادن، تأمين 

  مالي

  متوسط

  )فني ـ اداري(

مديريت و مصرف بهينه 

منابع براي تحقق 

اهداف بخشي استراتژي 

  ملي

انضباط سازماني ـ مالي، 

بيلان كمي ـ كيفي كار، 

  افزايش توليد

سالاري، خلاقيت مديريت،  شايسته

  پذيري نظارت

  كلان

  )سياسي(

پيشبرد اهداف ملي 

نوسازي و توسعه، 

  تأمين منافع ملي

داشتن استراتژي و 

برنامه، پاسخگويي، 

گرايي، سلامت و  قانون

  فسادناپذيري

بازنمايي هويت ملي، نخبگان همدل و 

همرأي، وحدت در منابع قدرت و 

گيري، پويايي ذهني و سازماني،  تصميم

ساختارهاي اجرايي و اداري قوي، 

  ايه اجتماعياستراتژي، سرم
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  توضيح

  .وري در سطوح يادشده است شاخصه يا هدف بيانگر غايت و هدف بهره الف ـ
ها عبارتند از معيارهايي كه براي ارزيابي وجود يـا عـدم كارآمـدي بـه كـار       سنجه ـ  ب

  .روند مي
اي از عوامل، ساختارها و فرايندهايي كه موجب قوام  ها عبارتند از مجموعه پشتوانه ج  ـ

  .شوند وام كارآمدي ميو د
آنچـه كـه در   . ها افزود ها و پشتوانه ها، سنجه توان به تناسب شرايط بر شمار شاخصه مي

نگارنده برخلاف ديدگاه جـوزف ميگـدال   . اين جدول ذكر شده، احصاء ناقصي از آنهاست
داند، بر اين باور اسـت   كه شاخصه دولت قوي را گردآوري ماليات و اعمال قواعد آمره مي

شناسي، شناخت  كه از منظر مديريت استراتژيك مشخصه دولت كارآمد و قوي قدرت آينده
روندهاي محيطي و آمادگي رويارويي با آنهـا، پويـايي ذهنـي در تعريـف مكـرر و مجـدد       

و پويايي عيني در توانـايي و آمـادگي سـازماندهي    ) مناسبات قدرت(عناصر ماهوي دولت 
در . ت فعال و بالاخره نماينده و بيانگر هويت ملي اسـت مكرر به ساختارهاي اداري، مديري

هـاي ناكارآمـدي دولـت جمهـوري اسـلامي را       علائم و نشـانه شماري از وار  پايان فهرست
  :نمايد يادآوري مي

  شناسي و خلاقيت و نوآوري در مديريت كلان نبود عنصر آينده .1
انايي و پويـايي ذهنـي   سيطره تجزم فكري در تعريف عناصر ماهوي دولت و نبود تو .2

  در بازتعريف مكرر مناسبات قدرت و جامعه
  تأخير تصميم نسبت به تغيير و غلبه مديران و مديريت انفعالي و واكنشي .3
آميـز   غفلت و جهل عميق نسبت به تحولات محيطي و عدم تعامل مثبت و مسـالمت  .4
  )13(با آنها
و ايجـاد اطلاعـات اسـتراتژيك     هـا  اختلال جدي در فرايند تجميـع و پـردازش داده   .5

تر دخالت عنصـر   واسطه فقدان ظرفيت ديدگاهي لازم در ساختارهاي رسمي و از آن مهم به
  قدرت در اين فرايند

  هاي دولت با تواناييها، ظرفيتها و امكانات آن نبود توانايي انطباق اهداف و كارويژه .9
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  راتيك براي اجراي تصميماتنبود پويايي سازماني و ظرفيتهاي ساختاري ـ بروك .10
پـروري در اعطـاء مناصـب و مسـئوليتها و      سيطره منطق باندگرايي و روابط حـامي  .12

  سالاري اعتنايي كامل به اصل شايسته بي
  گريزي نبود توانايي اعمال نظارت توأم با تمايل شديد به نظارت .13
  ي كشورنبود انگيزه و انگيزش لازم در فضاي اجتماع و نيز بروكراس .14

كـه از  » نظريه حاكميت دوگانـه غيركـاركردي  «وار به  فعلاً به همين مقدار اكتفاء و اشاره
. پـردازم  نظرات به عنوان مشكل اصلي كشور مطرح شده است مـي  سوي شماري از صاحب

نگارنده ضمن پذيرفتن ايده حاكميت دوگانه غيركاركردي به عنوان يـك مشـكل بـرخلاف    
قرار » ناكارآمدي«توان آن را ذيل مشكل  دانم بلكه معتقدم مي نمي قائلان آن را مشكل اصلي

در مجمــوع . توانــد در تقــدير معطــوف بــه ناكارآمــدي باشــد  حاكميــت دوگانــه مــي. داد
نظران يادشده نه به اهداف و غايات حكومت به عنـوان معيـار ارزيـابي و سـنجش      صاحب

راهبردهـاي متناسـب بـا غايـات      انـد و نـه بـه    كارآمدي يا ناكارآمدي حكومت اشاره كرده
لذا به باور نگارنده همواره جاي اين پرسش از اين گروه وجود خواهد داشت كه . حكومت

به فرض وحدت در ساخت قدرت در ايران آيا دولت كارآمد خواهد شد؟ به نظر نگارنـده  
پاسخ منفي است زيرا وسعت معضل ناكارآمـدي و عوامـل دخلـي در آن متضـمن عوامـل      

فراتر از وحدت در ساخت قدرت است كه حصول توأمان آنها دولت را كارآمـد و  ديگري 
  .كاركردي خواهد ساخت

شـد   ارايـه هـاي آن   طبق تعريفي كه در ابتداي اين نوشتار از مشـكل كـلان و شاخصـه   
گستردگي دولت و «هم  ناكارآمدي دولت يكي از مشكلات كلان كشور دانسته شد علت آن

هاي سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و حتـي     كليه منابع قدرت و حوزهجانبه آن بر  تسلط همه
رفت از چنبره مشكلات مختلف در وهلـه نخسـت    بنابراين راه برون. است» اعتقادي جامعه

يكـي  . اسـت بعـد  منوط به كارآمدسازي دولت است، فرايند كارآمدسازي دولـت داراي دو  
توضيح اجمالي . اجرايي دولت كارآمدي نظري ـ رويكردي و ديگري كارآمدي ساختاري  ـ 

 :اين دو مقوله متضمن موارد زير است
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  رويكردي ـكارآمدي نظري  ـ الف

A. سطح كلان  

داري و  سطح كلان كارآمدي نظري معطوف به اصلاح نگرش به حكومت و فرايند حكومت
ابعاد اين ديـدگاه بـه   . لوازم آن و نيز اصلاح نگرش نسبت به رابطه حكومت با جامعه است

  :شرح زير است
داري ناظر به موضوع مهـم تعريـف يـا تلقـي      اصلاح نگرش به حكومت و حكومت .1

دولت به عنوان نهادي است كه ملتزم به تحقق وظايف و مسئوليتهاي بسيار سنگين يا فـوق  
در عصر كنوني و بـا  ) مدرن(طاقت است كه نه از لحاظ نظري امكان تحقق آن براي دولت 

پـذيري نظـري دولـت     ي امروز وجـود دارد و نـه بـه فـرض تحقـق     شرايط پيچيده اجتماع
جمهوري اسلامي واجد ظرفيتهاي مديريتي، اداري و نهادي لازم براي فعليت بخشـيدن بـه   

اين نگرش و رويكرد نسبت به دولـت و وظـايف آن در واقـع    . اين اهداف و وظايف است
نبود عقـل سياسـي اسـت كـه     نشاندهنده نبود عقلانيت معطوف به هدف و يا به تعبير بهتر 

بينانه و تفطـن بـه عمـل در عـالم      انديشي واقع نگري، مصلحت نگري، سنجش متضمن ژرف
اين تلقي در واقع معطوف به تنظيم جهان ـ زيست مردم طبق سنت يا شرع  . ممكنات است

تر استنباطات شرعي دارندگان قدرت به نحـو اتـم از طريـق مكانيزمهـاي      و به تعبير درست
كم ايجاد رواج و رونق براي برخي نمادهـاي مـذهبي ـ سـنتي در جامعـه       و يا دستدولتي 

معرفت فقهي در واقع بيانگر وجود انرژي  براساسجانبه زندگي مردم  ساماندهي همه. است
توانـد تـا سـاحت بـاطن و درون      كه مي )14(خواه و توتاليتر در كاربست قدرت است تمامت

كند وگرچه در عالم واقع چنين امـري نـاممكن اسـت امـا     آدميان را نيز آماج اعمال قدرت 
هاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي و سياسـي      بديهي است سيطره اين ديدگاه موجب تحميل هزينه

  .گردد فراواني به جامعه مي
شرط تدبير آن است كه نه تنها تلقي و رويكرد مذكور متروك واقع شـود كـه در ميـان    

توان بر عهده دولـت نهـاد و    پذيري كه مي تهاي تحققانواع متنوع و متعدد وظايف و مسئولي
معيـار اساسـي    براساساند مبادرت به گزينش  در چارچوب منطق سياست نيز پذيرفته شده
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بنـديهاي   لازمـه ايـن كـار اولويـت     )15(.كـرد » ايجاد انطباق ميان وظايف و تواناييهاي دولت«
ريتي، اداري و مـالي اسـت كـه    استراتژيك در زمينه اهداف دولت به تناسب ظرفيتهاي مـدي 

تـوان بـه    اهـداف و يـا افـزايش ظرفيتهـاي يادشـده مـي      به البته به مرور زمان و با دستيابي 
  .بازتعريف اهداف و تدوين راهبردهاي جديد مبادرت ورزيد

اصلاح نگرش نسبت به رابطه حكومت و جامعه يكي از فروعـات اصـلاح نگـرش     .2
گروانـه از   زمه اين ديدگاه و نگرش نفي تلقي ذاتنخست اينكه لا. نسبت به حكومت است

به عبارت بهتر به فرض پذيرش آميختگي دين و سياست و ضـرورت  . حكومت ديني است
گروانـه متضـمن نفـي تعريـف و تـدوين       برخورداري از سياسـت دينـي، نگـرش غيـرذات    

ن ساختارها و مناسبات قدرت از سوي دين و نيز معرفي طبقه يـا صـنفي خـاص بـه عنـوا     
ترتيب با توجه به نبود حجيت ديني براي نـوع   بدين. واجدان انحصاري حق حكومت است

حكومت و هويت حاكمان زمينه كلي براي مدخليت رأي و اراده مردم در امـر سياسـت در   
آيد گو اينكه در شرايط كنوني كشور آنچـه كـه امـروزه ذيـل مفهـوم       ساحت نظر فراهم مي

كرده است همانا ترجمان ايراني دموكراسي اسـت كـه در    اصلاحات انتشار و عموميت پيدا
  .گيرد واقع بعد عملي ضرورت اصلاح رابطه حكومت و جامعه را در بر مي

نكته مهمي كه از انتشار عمومي اين ايده قابل استنباط است و ذهن آدمي را به اهميـت  
تر شدن و يا بـه   ميدهد همانا عمو نوي رابطه دولت ـ جامعه تنبه مي  ساماندهي مكرر و نوبه

گستردگي و پيچيـدگي  . تر شدن سياستي در مقايسه با دوران گذشته است تعبير بهتر انساني
فزاينده جامعه و زندگي اجتماعي، افزايش سواد، شهرنشـيني، تحـرك اجتمـاعي، گسـترش     

عملاً محدوده ميدان سياست را بـراي   هازندگي مردم ساير كشوربا نحوه ارتباطات، آشنايي 
زيرا در اين ميدان امروزه رقيبي ظاهر شده اسـت كـه   . تر از گذشته كرده است مان تنگحاك

اش در بازنمايي و تفويض آن به قوا  خواست و ارادهتاصل مدعي مالكيت تماميت قدرت و 
بنابراين بـا توجـه بـه ايـن     . و شخصيتهاي مختلف طبق ميثاق اجتماعي قانون اساسي است

توان به طرح اين  و ذهن جامعه به وقوع پيوسته است مي تحولات ژرف كه در ساحت عين
سخن پرداخت كه كاركردي شدن حكومت منوط به ترسيم روابط دموكراتيك بـا جامعـه و   

ــه  ــه گون ــافتن حكومــت اســت ب ــك ي ــĤلاً همــه تصــميمات و   ماهيــت دموكراتي ــه م اي ك
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وعيت در ايـن صـورت سـرمايه مشـر    . ها از خواست و اراده مردم برخيـزد  سنجي مصلحت
ترين ركـن دوام و قـوام حكومـت و اتخـاذ تصـميمات آن افـزايش        حكومت به عنوان مهم

  .يابد مي
حكومت و تنظيم رابطه جامعه و حكومـت بـر مبنـاي ايـن     » دنكردموكراتيك «رويكرد 

بـه عبـارت   . گرايانـه اسـت   تئوري، از منظر كارآمدي در واقع مسبوق به نوعي نگرش عمل
شـناختي،   توان به طرح سه نوع اسـتدلال تـوجيهي معرفـت    ي ميبهتر براي تئوري دموكراس
شناختي معطوف بـه ايـن ديـدگاه اسـت كـه در       استدلال معرفت. اخلاقي و عملي پرداخت

اي براي آن وجـود   كننده خصوص استقرار و اعمال باورها و اعتقاداتي كه دليل موجه و قانع
گيرنـد   در معرض آن تصميم قرار مـي ندارد تصميم در آن زمينه بايد توسط همه افرادي كه 

باري است كـه عـدم    استدلال اخلاقي معطوف به فساد و توابع گران و خسارت. اتخاذ شود
نظارت و كنترل بر قدرت و عدم پاسخگويي آن هم براي حاكمان و هم براي جامعه در بـر  

انجـام  اما استدلال عملي معطـوف بـه ابتنـاء و اتكـاء توفيـق و كـارايي حكومـت در        . دارد
مسئوليتهاي خود به جلب مشاركت عامه اتباع در ابعاد مختلف زندگي سياسي ـ اجتمـاعي   

افـراد جامعـه در تكـوين حكومـت تـا      قـرارداد  اين ابعاد از منشأيت رأي و توافق يا . است
  .گيرد گيريها را در بر مي مدخليت رأي و اراده آنان در فرايندهاي جاري سياسي و تصميم

حكومت و روابط آن با جامعه موجب وحـدت هويـت حكومـت نيـز      دموكراتيزه شدن
برخي از پيامـدهاي دمـوكراتيزه   . سازد شود يعني نقيصه دوگانگي حاكميت را مرتفع مي مي

  :شدن حكومت و مناسبات آن با جامعه عبارتند از
ز زدايي ا يكي از توابع فرايند دموكراتيزاسيون همانا ايدئولوژي :زدايي ايدئولوژي ـ الف

انديشي موجب تحجر و تصلب و  روند اداره امور كشور در همه سطوح است و ايدئولوژي
در واقـع تفكـر   . شـود  گيـري مـي   اي بـر فراينـدهاي تصـميم    سيطره تفكـر قـالبي و كليشـه   

شود كه مردم به عنوان ابزار تحقـق   موجب تبديل آن به غايت اصلي جامعه مي كايدئولوژي
آيد كـه بـه    اي به وجود مي ترتيب وضعيت واژگونه و بدين گيرند اش قرار مي آن در خدمت

جاي اينكه ايدئولوژي و حكومت در خدمت مردم قرار گيرند مردم در خدمت ايـدئولوژي  
گيرد نه  العين حكومت قرار مي آنچه كه در دموكراسي نصب. گيرند و البته حكومت قرار مي
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م به خدمت بـه مـردم و هـدايت    هاي خاص بلكه اهتما جزميت بر برخي تفكرات و انديشه
امور در راستاي مهيا ساختن يـك زنـدگي آرام و ايمـن از خـوف و جـوع و ايجـاد زمينـه        

اي هم باشد  اگر هم قرار بر اتخاذ ايدئولوژي. شكوفايي استعدادهاي نهفته افراد جامعه است
  .رين اصول براي تبديل به ايدئولوژي هستندت موارد فوق اولي

زدايـي برتـري و    يكـي از ابعـاد و پيامـدهاي ايـدئولوژي     :لمـي سيطره نگـرش ع  ـ ب
نگـرش  . ريزي، اجـرا و جـذب نيروسـت    حاكميت نگرش علمي در روند اداره امور، برنامه
. گيري و توجه به ابعاد گوناگون آن اسـت  علمي متضمن درك پيچيدگيهاي موضوع تصميم

يـرد كـه هـم دربـاره شناسـايي      گ سازانه ايدئولوژي قـرار مـي   در واقع در برابر گرايش ساده
اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي هم در زمينه مديريت اجتماعي ـ سياسـي و هـم در     » مسأله«

نگرش علمـي بـا   . كند بعدي عمل مي به صورت محدود، سطحي و تك )16(بعد انسانشناختي
حق داشـتن  ) مندي سالاري و ضابطه شايسته(عملياتي ساختن ويژگيهاي ماهوي دموكراسي 

شناسد و به تمهيد مكانيزمهـاي لازم   هاي مختلف براي افراد جامعه را به رسميت مي يشهاند
گيـري   هاي مختلف در اداره امور كشـور و فراينـدهاي تصـميم    براي جلب و جذب انديشه

انسانها از منظر ويژگيهاي اكتسابي كه متناظر با اصل  هاين نگرش متضمن توجه ب. پردازد مي
نيز توجه به واقعيت امور و امور واقعـي و ابعـاد متنـوع آن و ابتنـاء      سالاري است و شايسته

البتـه سـيطره نگـرش    . اصل عقلاني هزينه ـ سود است  براساسو حل آنها  مسايلشناخت 
  .علمي منوط به نهادينه ساختن علم و تخصص است نه توسل موردي به آنها

بينـي در فراينـد توليـد     عيكي از نتايج مثبت سيطره نگرش علمي همانا حاكم كردن واق
تـدوين اسـتراتژي    9طبـق مـدل ص   . ريزي و تدوين استراتژي اسـت  اطلاعات براي برنامه

» اطلاعـات «و توليد » پردازش«، »داده«اي است كه از گردآوري  مسبوق به فرايند چندمرحله
چنانچه گفته شد تكوين هريك از اين مراحل كاملاً منـوط و مصـبوغ بـه    . گردد تشكيل مي

بنابراين هرچه رويكرد حكومـت از  . افي يا فيلتر نوع نگرش و نيز مناسبات قدرت استص
گرايي به مناسبات دموكراتيك و از ايدئولوژي به نگرش علمي سوق پيدا كند بر عيار  قدرت

اي تكوين و توليد اطلاعات و نيز تـدوين برنامـه    مرحله گرايي در فرايند سه بيني و واقع واقع
  .مĤلاً اجراي آن افزوده خواهد شدو استراتژي و 
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هـاي كارآمـدي حكومـت ظرفيـت آن در      تـرين نشـانه   يكي از مهـم  :زدايي بحران ـ ج
پيشگيري از بحرانها و در صورت وقوع بحران توانايي حـل آن بـا كمتـرين هزينـه ممكـن      

سيطره مناسبات غيردموكراتيك و نگرش ايدئولوژيك موجب بروز بحرانهاي توزيع، . است
ايدئولوژي موجب تحميل الگوي رفتار، زندگي . خواهد شد )17(عيت، مشاركت و نفوذمشرو

شود كه مطلوب بخش قابل توجهي از آنان نيست لذا دولتي كه  و تفكر خاصي بر جامعه مي
ويـژه   با استفاده از قدرت درصدد تحميل اين الگو برآيد با مقاومت مردم يا بحران نفـوذ بـه  

ها و تدابير و قوانين دولت اسـت منجـر    اعي كه متضمن نفي برنامهاختي ـ اجتم ننفوذ روانش
ويژه در ايـران كـه ايـدئولوژي دولـت      بعد جغرافيايي و سرزميني بحران نفوذ به. شود به مي

مركزي با اعتقادات و مذهب ساكنان برخي مناطق تفاوت دارد موضوعيت و اهميت امنيتـي  
توان بـه ايـن    از دو ويژگي مذكور ميناشي توزيع در زمينه زايش بحران . كند ـ ملي پيدا مي

واسطه تقيـد و پايبنـدي دولـت بـه چـارچوب ايـدئولوژيك خاصـي،         نكته اشاره كرد كه به
شـود كـه    و امتيازات به افراد معـدودي اعطـاء مـي   ) حتي شغلهاي ساده(مناصب و مشاغل 

بـود عـدالت   معتقد يا متظاهر به آن چارچوب فكري هستند و همين موجب بروز معضـل ن 
گرايـي نيـز موجـب بسـط يـد       سيطره قـدرت . گردد ويژه از سوي حاكميت مي اجتماعي به

دارندگان قدرت غيرپاسخگو در تصـرف امـوال عمـومي و مصـرف آن در راسـتاي منـافع       
از سوي ديگر اين پديده باعث بيزاري بدنـه اصـلي جامعـه از    . گردد خصوصي حاكمان مي

شـود   بخش حكومت و پيدايش بحران مشروعيت مي چارچوب فكري ـ اعتقادي مشروعيت 
و مـردم در تعريـف اهـداف،     دهمـدخليت ارا  از  گرا گو اينكه ساختار بسته حكومت قدرت

آورد و ايـن يعنـي بحـران     اتخاذ تصميمات و تعيين روشها و سياستها ممانعت به عمل مـي 
سـازي   و بارز زايل هاي مشهود اين نقيصه و بحرانهاي ناشي از آن از جمله جلوه. مشاركت

حـل ايـن بحرانهـا دموكراتيـك كـردن مناسـبات        راه. سرمايه اجتماعي از سوي دولت است
  .حكومت و جامعه است

 :ي نسبت به سياست و مـديريت كـلان اجتمـاعي   مسايلال نگرش و عملكرد حل. 3
شناسي نهفته در مدلهاي مختلف حكومتي همانـا   بيني، فلسفه و معرفت عملياتي شدن جهان

بـه عبـارت ديگـر    . نها راه و معيار ارزيابي عملكرد حكومت و قضـاوت دربـاره آن اسـت   ت
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حكومت بايد بتواند كفايت خود را به صورت مثبـت در عينيـت    مبناييِ ةبيني و فلسف جهان
برنامه و استراتژيهايي تجلي و تبلور يابد كه به  ،زندگي مردم آشكار سازد يعني در مديريت

عرصـه  . ، ايمن و توأم با رفاه و احترام براي شـهروندان منجـر شـود   ايجاد يك زندگي آرام
در تـأمين  هـا   و انديشـه سياست عرصه تلاش براي به ظهور و فعليت رسـاندن قـوه افكـار    

اگرچـه برخـورداري از تـوان تئوريـك شـرط لازم بـراي يـك        . اهداف عيني يادشده است
تن اهداف عملـي مـورد نظـر بـر     سياستمدار است اما شرط كافي همانا توانايي متحقق ساخ

مبناي تئوريهاي خود اوست و در واقع اگر سياست از ويژگيهـاي عملـي و عينـي آن تهـي     
پردازيهاي انتزاعي و يا نـوعي روزمرگـي تـوأم بـا تشـتت       باشد هيچ تفاوتي با حوزه نظريه

تر سياست حوزه نظري و عملي اسـت كـه پـيش و     به عبارت صريح. فكري نخواهد داشت
اين تلقي يا نگرش در . ز هرچيز معطوف به آباد كردن زندگي دنيوي شهروندان استبيش ا

چارچوب اعتقادي و ايدئولوژيك خـود   براساسگيرد كه  برابر ديدگاههاي اتوپيايي قرار مي
و با اتكاء بر اصول و قوانين طبيعي، تاريخي يا مذهبي درصدد ايجاد انسان و جامعه آرماني 

آيند و البته جز به پـايكوب كـردن    شتي كردن وي در جهان آخرت بر ميدر اين دنيا و يا به
  .انجامد عزت و حرمت و كرامت انسان و جامعه و تبديل دنيا و آخرت او به جهنم نمي

ي در مسـايل ال نگـرش حـل   :استقرار نگرش و مديريت استراتژيك در سطح رهبران. 4
ران عالي كشور از نگرش استراتژيك واقع پيش از هرچيز نيازمند برخورداري رهبران و مدي

مديريت استراتژيك متضمن برخورداري مدير از ويژگيهاي مهمـي چـون خلاقيـت،    . است
شناسي، فراسـت و قـوه درك و دريافـت تهديـدها و      تر آينده نگري و از آن مهم ابداع، آينده

دي درسـت  بن ـ فرصتها و ايجاد انگيزش در جامعه براي نيل به مقاصد و به طريق اولي آماج
  .سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است

پيچيدگي جامعه و جهان امروز متضمن فرصتها و تهديدات شناخته و ناشناخته قابـل و  
بيني فراواني است كه جز با اتخاذ نگـرش اسـتراتژيك و اسـتقرار و نهادينـه      غير قابل پيش

را در تلاطم امـواج آن   توان كشتي جامعه و كشور شدن آن در اركان دولت و حكومت نمي
هدايت كرد گو اينكه ماهيت سياسـت و عقـل سياسـي چيـزي جـز برخـورداري از مشـي        

مـديريت اسـتراتژيك متضـمن پيشـي     . مديريت استراتژيك در تنظيم و هدايت امور نيست
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گرفتن خرد و عقل مديران از حوادث و وقايع و يا جلـوگيري حـداكثري از وقـوع تـأخير     
برخـورداري از قـدت توسـم و درك    . حـوادث غيرمترقبـه اسـت    گيري نسـبت بـه   تصميم

هاي ضعيف تحولات رونـدي ـ محيطـي و توانـايي تصـور ايـن تحـولات و ترسـيم          نشانه
استراتژيهاي مقتضي و مناسب با هريك و بسيج منابع مختلف موجود براي پيشبرد اهـداف  

نيست كـه دسـتيابي بـه    نيازي به گفتن . هاي مديريت استراتژيك است ملي از جمله بايسته
بينانـه   اين ويژگيها علاوه بر فطانت و بهره هوشي بالاي مديران منوط به اتخاذ نگرش واقـع 

اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگـي و تنظـيم رابطـه بهينـه بـا محـيط        مسايلبه امور و 
گيـري   و فرايند تصـميم  مسايلاي كه در فرايند شناسايي  ويژه نيروي انساني است به گونه به

گـو اينكـه انفصـال    . گيري منعكس نماينـد  المقدور واقعيت را به اركان تصميم وار حتي آيينه
دولت از جامعه و جهان ناقض اصلي ترابط بـا محـيط در مـديريت اسـتراتژيك اسـت كـه       

اجتماعي ـ ملي و تأثيرپـذيري آن از محـيط خـارجي و نبـود       مسايلموجب پوشيده ماندن 
گـي در  تير از سوي جامعه و لذا بروز ابهـام و  مسايلبراي ابراز اين  تمهيد مكانيزمهاي لازم

  .گردد ديده و ذهن مديران كلان جامعه مي
شـرط اصـلي و مهـم وجـوه     : تجهيز حكومت و دولت به تئـوري و تـوان تئوريـك    .5

مختلف كارآمدي يادشده در صفحات پيش همانا برخورداري دولت و جامعه از يـك منبـع   
هـاي مختلـف    توانمند براي پردازش و توليد تئوريهاي راهگشا در زمينه (think tank)فكري 

ها و  تواند از دانشگاهها و حوزه اين مخزن توليد تئوري مي. مرتبط با امور كشورداري است
هـاي وزارتـي و    پژوهشي معدود در حوزه وري كفنمدارس ديني، مطبوعات و حلقات روش
از لحاظ سازماني كـه معطـوف بـه اتخـاذ برخـي       .نهادهاي مختلف كشوري را در بر گيرد

تـوان موضـوع    تئوريها و عملياتي ساختن آن و آمايش نهادها منطبق با اين تئوريهاست مـي 
اي ساماندهي كرد كه از يكسو فضـاي مسـاعد و مناسـبي بـراي      تجهيز به تئوري را به گونه

اي مجامع يادشده فراهم هاي مختلف بر ها و حوزه پردازي در زمينه پژوهش، تحليل و نظريه
ريزي كشـور بـا بسـيج گروههـا و تيمهـاي       باشد و از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامه

هـا و   هاي گوناگون مبادرت به گـزينش نظريـه   علمي شايسته و صاحب صلاحيت در حوزه
  .سنجش و نهايتاً انتخاب و اجراي آنها كند
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B. سطوح ميانه  

طح معطوف به نگرش و ايستار مديران سطوح ميـاني  كارآمدي نظري ـ رويكردي در اين س 
ريزيهاي مقتضـي بـراي دسـتيابي بـه      به حوزه و سازمان محل مأموريت، اهداف آن و برنامه

سازي ساختاري يكي از ملزومات اصلي  در واقع به دليل آنكه ظرفيت. اهداف سازمان است
ديران بـه عنـوان يكـي از    ا كارآمد كردن دولت است قابليت م ـيهاي پيشرفت  اجراي برنامه

هـا يـا لـوازم     شاخصـه . اركان مهم اين ظرفيت سازماني داراي اهميت و موضـوعيت اسـت  
  :دستيابي به كارآمدي نظري ـ رويكردي در سطح مديران مياني عبارتست از

بيني  برخورداري از دانش لازم در زمينه سازمان تابعه و نيز برخورداري از روشن ـ الف
ت اهداف سازمان، تشخيص روند تحولات محيطي، فرصتها و تهديدات و فطانت در شناخ

  .و توانايي و ظرفيت ايجاد و تطابق و سازگاري سازمان با تحولات و مقتضيات محيطي
قابليت ذهني براي درك جايگاه سازمان در جغرافياي جامعه و نحوه تعامل اين دو  ـ ب

بر سازمان و تأثير سازمان و عملكرد آن  و تأثير متقابل عوامل اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي 
اين سخن مسبوق به اين ديدگاه است كه سازمان به عنوان جزيي از پيكره جامعه . بر جامعه

در تعيين اهداف و تدوين راهبردها و اجراي آنها در تلائم و تعامل نزديك بـا محـيط كـل    
محيطـي و   مسـايل ه بـه  لذا انجام بهينـه وظـايف سـازماني نيازمنـد توج ـ    . جامعه قرار دارد
براي مثال نيروي انتظامي، آموزش و پرورش و شهرداري در انجام بسياري . اجتماعي است

هاي خود بايد به تعامل مثبت با جامعه و جلـب مشـاركت و    از وظايف سازماني و كارويژه
  .همكاري آنان بپردازند

اسـت كـه    اين ديدگاه مصـبوغ بـه ايـن اصـل مهـم     : نگرش مشاركتي به مديريت ـ پ
بنگاههاي اقتصادي و سازمانهاي اداري نيز همانند ساختهاي كلان سياسي، در جهان امـروز  

مديريت مشـاركتي كـه متضـمن كاربسـت     . براي ارايه كاركردي بهتر بايد دموكراتيزه شوند
پذيري بنگـاه را تضـمين كـرده و افـزايش      سو نظارت مدل دموكراتيك است در واقع از يك

ديگر موجب غناي منبع فكري و عقل تئوريـك سـازمان در فراينـدهاي     دهد و از سوي مي
در واقـع  . شـود  گيـري و اجـرا مـي    ريزي و تصـميم  مختلف تعيين و تعريف اهداف، برنامه

مديريت مشاركتي مصبوغ به نگـرش انسـاني بـه نيروهـا و منـابع انسـاني اسـت نـه نگـاه          
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اين نگرش متضـمن تـلاش و    ).لوريدريك تهمانند مديريت علمي فرد(ژيك صرف تكنولو
اهتمام براي برقراري روابط همدلانه مديريت با پرسـنل، ايجـاد انگيـزش در آنـان و طلـب      
همكاري و همياري و مشاركت آنان در فرايندهاي مختلف مربوط به مديريت براي نيل بـه  

  .اهداف سازمان است
ري تنظيمـات  يادآوري اين نكته ضروري است كه توجه به ملاحظـات انسـاني و برقـرا   

دموكراتيك و اهتمام به جلب مشـاركت پرسـنل در فراينـد مـديريت بـه معنـاي غفلـت از        
هاي سازمان نيست بلكه مديريت مشاركتي معطوف به تركيـب   وظايف و اهداف و كارويژه

بـه عبـارت   . و تلفيق ظرايف اهداف و كاركردهاي سازمان و عنصر مشاركت پرسنل اسـت 
ف برابر با اين الگو با ورود همدلانه منابع انساني در مسـير انجـام   بهتر دستيابي به اين اهدا

  .هاي سازماني و مددرساني به مديران در پيشبرد امور است كارويژه
يكـي ديگـر از توابـع دمـوكراتيزه كـردن سـازمانهاي اداري همانـا        : پذيري رقابت ـ ت

ديران به عنوان يك پذيري در فضاي سازماني و در ميان م گسترش نگرش و رويكرد رقابت
هـاي   توفيـق در كـارويژه  . عامل مؤثر در افزايش كارآمدي نظـري ـ رويكـردي آنـان اسـت     

تـرين عامـل توليـد از يـك سـو نيازمنـد        ترين ركن سـازمان و مهـم   مديريتي به عنوان مهم
توانند با كارآيي بيشتر و هزينه كمتر  كاربست ضوابط رقابتي ميان افراد مختلفي است كه مي

پيشبرد اهداف سازماني شوند و از طرف ديگر وجود معيار هدف و ضـرورت نيـل    موجب
به هدف از سوي مدير موجب طرح يك معيار عينـي بـراي ارزشـيابي عملكـرد مـديران و      

شرايط و فضاي رقابـت سـالم عـلاوه بـر طلـب      . گردد مقايسه عملكرد مديران مختلف مي
درت و حمايت سياسي در انتخاب و يا سالاري نيازمند عدم دخالت ق رعايت شرط شايسته

  .باشد ابقاء مديران كه مخل اصل رقابت است مي
پيچيـدگي جهـان و جامعـه    : رويكرد ابتكاري در مقابل رويكرد واكنشي يا انفعالي ـ ث

اي و ملي در كنار ضرورت برخـورداري مـديران از    امروز و سرعت تحولات جهاني، منطقه
به تحولات در سطوح يادشده بايستگي مواجهه فعالانـه   علم و اطلاع هرچند اجمالي نسبت

انفعال در واقع بيانگر عجـز در شـناخت و   . بخشد آنان با اين تحولات را نيز موضوعيت مي
هاي مادي و معنوي بسـيار بـه سـازمان و     ورود خسارتها و هزينهموجب عمل است و البته 
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نگري همـواره   تكيه بر صفت آينده تر مديريت ابتكاري با به عبارت واضح. مĤلاً كشور است
. گانه فـوق و رونـد تحـولات آن اسـت     مترصد شناخت محيط عمل سازمان در سطوح سه

ها و تكوين اطلاعات در فرصت مناسـب، زمـان مناسـب و بهينـه را نيـز در       گردآوري داده
اخـذ  گذارد تا متناسب با اين تحولات تصميم مقتضي  ريزان مي گيران و برنامه اختيار تصميم
گو اينكه فرصت كافي هم براي ارزيابي هزينـه ـ سـود تصـميمات مـأخوذه      . و اجراء شود

  .براي آنان وجود دارد

C. سطوح خُرد  

سو ناظر به توانايي يـا ظرفيـت دولـت در     كارآمدي نظري ـ رويكردي در اين سطح از يك 
ملي است و  آموزش و انگيزش كارمندان دولت و مĤلاً يكايك شهروندان در راستاي اهداف

از سوي ديگر معطوف به سطح آگاهي، آموزش، انگيزه كارمندان به عنوان عناصر ضـروري  
ويژه ضرورت  آگاهي نسبت به ضرورتها و اولويتهاي ملي به. فرهنگ كار و توليد ملي است

وري و اهتمام به ارتقاء آموزش ضمن خدمت و كار بـراي تحقـق ايـن هـدف      افزايش بهره
وجود آمدن انگيزه لازم براي تلاش فردي در راسـتاي اهـداف ملـي     شرط ضروري به پيش

ويژه درباره ايجـاد انگيـزه    است ولي البته بايد گفت كه مسئوليت اصلي در اين سه زمينه به
پناه رها نكردن آنهـا در چنبـره    توجه به مشكلات رفاهي كارمندان و بي. متوجه دولت است

  .انگيزش در نزد كارمندان استمشكلات يكي از شروط لازم دستيابي به 

  كارآمدي ساختاري ـ عملكردي ـ ب

اهميت كارآمدي ساختاري ـ عملكردي امروزه در ادبيات ناظر به نقش دولت در پيشـرفت   
 (good government)هـاي حكومـت خـوب     در واقع يكي از مؤلفـه . مورد تأكيد فراوان است

ايـن سـاختارها و عملكـرد    . يم استبرخورداري از ساختارهاي اداري و اجرايي قوي و قو
ها، اتخاذ تصميمات و اجـراي آنهاسـت كـه هـم در      آنها ابزار اصلي دولت در تدوين برنامه

به عبارت ديگر . كند هاي سيستم نقش مهمي ايفاء ميoutputها و هم در مرحله inputمرحله 
ه و شرط كارآمدي دولت و نظام سياسـي عـلاوه بـر اتخـاذ سياسـتهاي صـحيح و سـنجيد       
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گرايانه تمهيد و ساماندهي نهادهاي كارآمد و توانمند براي اجـراء سياسـتهاي يادشـده     واقع
  :توان در سه سطح زير گنجانيد اين بعد از كارآمدي را نيز مي. است

  سطح كلان كارآمدي ساختاري ـ عملكردي .1

هاي  عهگانه كشور و زيرمجمو سطح كلان كارآمدي ساختاري ـ عملكردي ناظر به قواي سه 
  .شان در كل جامعه است وسيع

  مجلس ـ الف

كه با الگـو قـرار    تيك به ذهن نظام سياسي تشبيه كردمجلس را در نظامهاي دموكراتوان  مي
دادن قانون اساسي به عنوان عنصر و ركن هويتي نظام به ترسيم خطوط راهنمـا و عملكـرد   

ير اجزاء نظام به حك و اصـلاح  ورزد گو اينكه با نظارت مستمر بر سا ساير قوا مباردت مي
با توجـه بـه    )18(.كند حكومت و عملكرد آنها نيز توجه مي (entity)پيوسته هر پيكره يا هيأت 

گيرانـه   رسد كه اعمـال ضـوابط دقيـق و سـخت     وظايف خطير و سنگين مجلس به نظر مي
تاري ـ  توان گفت كه كارآمدي سـاخ  بنابراين مي. كارآمدي درباره آن ضرورت بيشتري دارد

عملكردي اين قوه متضمن ورود نمايندگاني به مجلس است كه دانـش، آمـوزش، فطانـت،    
شهامت، وسعت نظر و درستكاري لازم براي ايفاي نقش قانونگذاري در قلمروهاي مختلف 

از ايـن منظـر مجلـس كارآمـد     . و نظارت بر تمام اركان دولتي از بالا تا پايين را دارا باشـند 
هـاي   شـرايط كشـور در حـوزه    با خوبي از عهده تدوين قوانين مناسبمجلسي است كه به 

مختلف، گزينش دقيق وزراء و نظارت موشكافانه و دقيق بر كاركرد همـه نهادهـاي دولتـي    
  .برآيد

و تحـولات   مسـايل پرهيز از عوامزدگي، داراي رويكرد و نگرش ملي بودن، وقوف بـه  
نسبت به جامعه، توانايي تجزيـه و تحليـل،    هاي منافع ملي، شناخت جهاني، تفطن به بايسته
. تواند به شمار آيد كه موجب تشـكيل يـك مجلـس كارآمـد گردنـد      شرايط نمايندگاني مي

انـد امـا كاربسـت مكانيزمهـايي      شك مسئوليت اصلي در انتخاب چنين نمايندگاني مردم بي
گـردد،   يـز مـي  چون نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه بعضاً توأم با عملكرد استصوابي ن

شـايد بهتـرين   . تواند بر چرخه انتخابات و تكوين چنـين مجلسـي تـأثير سـوء بگـذارد      مي
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ويژه در شرايطي كه گستره انتخاب چنان وسـيع   مكانيزم براي تشكيل يك مجلس كارآمد به
شده كه امكان شناخت كانديداها را از مردم سلب نموده است همانـا حزبـي كـردن فراينـد     

در اين شرايط حزب با پذيرش مسئوليت عملكرد نمايندگان وابسته به خود  .انتخابات باشد
  .نمايد زمينه پاسخگويي به مردم را فراهم مي

  قوه قضائيه ـ ب

دي م ـبعد محتوايي ايـن كارآ . سطح محتوايي و صوري است 2كارآمدي قوه قضاييه داراي 
دعـاوي اسـت و در واقـع    معطوف به قوانيني است كه به منزله ابزار كاركرد قاضي در رفع 

آيد اما گذشته از ضـرورت روشـني، وضـوح، شـمول و      كارويژه اصلي مجلس به شمار مي
عملي بودن قوانين مصوب، سطح دانش قضات و رويكرد آنان بـه موضـوعات و مصـاديق    

تواند به تقـويم قـانون كمـك كنـد گـو اينكـه        يادشده در قانون و نيز موجود در دعاوي مي
. اسب نيازمند همكاري و همفكري قوه قضائيه از طريق ارايه لـوايح اسـت  تدوين قوانين من

  :اما بعد صوري كارآمدي اين قوه كه اختصاص به خود آن دارد عبارتند از
ها و ضرورتهاي سلامت قضـاوت اسـتقلال    يكي از نشانه: استقلال قاضي و قضاوت .1

عيني و بيرونـي مشـخص و   معيار داوري قاضي يعني قانون به عنوان يك متن . قاضي است
ورود هرگونـه  . معين است لذا رأي او تنها بايد مبتني بر قانونِ مربوط به مصداق دعوا باشد

اي جز قانون در روند قضاوت چه عاطفي باشد چـه مـالي و چـه سياسـي      معيار و شاخصه
نخستين پيامد نقض و زوال استقلال قاضي در واقع خـروج  . مخل و ناقض استقلال اوست

  .از عدالت قضايي و قانوني و موجب بروز فساد در نظامي قضايي استاو 
نفي و عدم استقلال قاضي به عنوان يك اصل به معناي : پذيري و پاسخگويي نظارت .2

پذيري و پاسخگويي او نيست اما اين نظارت و پاسخگويي بايد معطوف به سنجش  نظارت
به عبارت ديگر دادگاه انتظامي قضات . و ارزشيابي عملكرد قاضي در چارچوب قانون باشد

گذشـته از  . دهـد  احكام صادره از قاضي در دعاوي مشخص را با قوانين مربوطه تطابق مـي 
اين نظارت در يك چارچوب مشخص و معين رسيدگي به تخلفات خـارج از ايـن قاعـده    

در . پـذيرد  خواري و سوء استفاده از موقعيت نيز توسـط ايـن نهـاد صـورت مـي      مثل رشوه
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مجموع اعمال نظارت دقيق و مستمر به كارآمـدي و سـلامت ايـن دسـتگاه كمـك زيـادي       
  .كند مي

و  مسـايل پيچيدگي جوامع امروز مصبوغ به پيدايش انـواع  : ها تخصصي شدن دادگاه .3
ساماندهي قوه قضائيه به عنوان . مشكلات غامضي است كه در جوامع گذشته وجود نداشت

اي باشد كه بتوانـد   كند بايد به گونه ي جامعه را بازنمايي مينهادي كه قدرت و اختيار قضاي
اين كارويژه نيازمند تعبيه و تمهيد دادگاههـايي  . مبتلابه جامعه رسيدگي كند مسايلبه انواع 

توان رسيدگي بـه جـرايم و بـزه اطفـال،      نمي. ها واجد تخصص باشد است كه در اين زمينه
را بـه دادگاههـاي يكسـاني    ... سياسـي، مطبوعـات و  جرايم حقوقي، جزايي، خانواده، زنان، 

تجربه دادگاههاي عمومي نشاندهنده ناكارآمدي اين نوع ساماندهي غيرعقلاني به قوه . سپرد
تخصصي شدن دادگاهها علاوه بر اينكه متضمن علم و اطلاع قضـات در امـور   . قضائيه بود

شي از جمله مشاورين متبحر محوله است، نيازمند برخورداري از يك پشتوانه علمي ـ پژوه 
و نيز حضور متخصصين مربوطه به دعاوي مورد رسيدگي و اعتناء به نظرات كارشناسي نيز 

  .هست
افـزاري و   زايي با تمهيد ساز و كارهاي نرم الوصول بودن و امنيت دقت، سرعت، سهل .4

  .هاي كارآمد اداري افزاري و مكانيزم سخت
  .هاي دولتي و گزارش به جامعهتقويت نظارت و بازرسي از نهاد. 5
رسيدگي قاطع به گزارشات تحقيق و تفحص مجلس از ارگانهاي دولتـي و گـزارش    .6

  .به جامعه
شـناختي، فرهنگـي، روانشـناختي و     توجه به آشنا سـاختن قضـات بـا ابعـاد جامعـه      .7

ي را توان بسياري از دعاو براي مثال با توجه به ساخت اجتماعي ايران مي. اجتماعي جامعه
سـو از بـار قـوه     وسيله از يك سفيدي و حكميت حل كرد و بدين با فعال ساختن نهاد ريش

قضائيه كاست و از سوي ديگر نهادهاي مدني را در زمينه رفع دعاوي و مخاصـمات فعـال   
  .كرد

سـازي فضـاي عمـومي جامعـه در ابعـاد مختلـف سياسـي، فرهنگـي،          اقدام به سالم .8
است كه اين ورطه از ظرافت و پيچيـدگي خاصـي برخـوردار     بديهي. اقتصادي و اجتماعي
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هاي مثلاً فرهنگي و  اين پيچيدگي هم معطوف به غموض تشخيص خلاف در عرصه. است
مثـل   هـا  اجتماعي است و هم ناظر به پيچيدگي تخلفاتي كه ممكن است در يكي از حـوزه 

قوقدانان و جامعه در كـل  ها قانون، عرف ح معيار داوري در اين عرصه. اقتصاد انجام پذيرد
ها در روند كلـي حركـت مقبـول جامعـه      در مجموع كنترل عواملي كه در اين عرصه. است

كنـد يكـي از    اخـتلال ايجـاد مـي   ) چه برابر با عرف و چه برابر بـا قـانون و رأي عمـومي   (
براي مثال برآيند كلي آراء مردم در انتخابات رياسـت  . هاي اصلي قوه قضائيه است كارويژه

هاي اخير و استقبال عمومي جامعه از فضـاي سياسـي ـ فرهنگـي      جمهوري و مجلس دوره
جديد بيانگر مقبوليت آن به عنوان يك روند اجتماعي در نزد آنان اسـت امـا در ايـن ميـان     

بنـابراين بـا   . انـد  گروههاي معدودي با انواع روشها و كنشها به مقابله با اين روند برخاسـته 
قوه . هاي وثيق در قانون اساسي معه از روند يادشده و نيز وجود پشتوانهتوجه به استقبال جا

دليل فلسفي ـ سياسي اين گزاره  . سازان است قضائيه موظف به رسيدگي قاطع به اين بحران
گانـه   گانه از جمله قوه قضـائيه تجلـي ابعـاد سـه     قواي سه: به اختصار عبارت است از اينكه

داوري است لذا عملكرد قوه قضائيه بـه عنـوان بازنمـايي     قواي جامعه از جمله قوه حكم و
در غيـر  . تواند و نبايـد بـرخلاف خواسـت عمـومي جامعـه باشـد       قوه قضاوت جامعه نمي

توان به جامعه منتسب ساخت بلكه مربوط به آن منبع  صورت قوه قضائيه مذكور را نمي اين
شـخص باشـد خـواه يـك     كند خـواه يـك    قدرتي است كه قواعد عملكرد آن را تعيين مي

  .ايدئولوژي يا حزب
تواند بـه جلـوگيري از فسـاد اقتصـادي و سياسـي،       در مجموع كارآمدي قوه قضائيه مي

نفسه و سرمايه اجتماعي براي نظام سياسـي، ايجـاد انتظـام در     افزايش سرمايه اجتماعي في
امنيت به عنـوان  و ايجاد ... آفرين با ساير قوا و اجزاء مختلف نظام و تعامل مثبت و وحدت

  .كمك كند... هاي مختلف و شرط ضروري فعاليت در حوزه

  قوه مجريه ـ پ

گستردگي مسئوليتها، نهادها و ساختارهاي دولتي عملاً موجب افزوني اهميت و تأثيرگذاري 
هايي چون تنظيم لايحـه بودجـه و    آن در حيات اجتماعي شده است مثلاً وظايف و كارويژه

تصادي، تصدي اموري چون آموزش، فرهنگ و بهداشت كه با يكايـك  هاي اق تدوين برنامه
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هايي است كه بـر اهميـت ايـن قـوه افـزوده       هايي از كارويژه يابد نمونه افراد جامعه ربط مي
  :در سطح كلان كارآمدسازي اين قوه منوط به رعايت موارد زير است. است
  .كارداناي قوي، صاحب دانش و تخصص و  اهتمام به تشكيل كابينه .1
هاي تخصصي هيأت دولت به عنوان پشتوانه نظري ـ كارشناسـي و    تقويت كميسيون .2

  .عملي تصميمات هيأت دولت
تجهيز و تقويت مراكز پژوهشي وابسته به نهاد دولـت و متمركـز سـاختن مطالعـات      .3

  .تخصصي ـ كارشناسي هيأت دولت در يك مركز محوري مانند مركز بررسيهاي استراتژيك
ها و  أكيد بر تشكيل گروههاي قدرتمند و مجهز پژوهشي ـ كارشناسي در وزارتخانه ت .4

  .اهتمام وزراء بر توجه به اين نظرات
هاي مختلـف و نيـز شـخص     پذيري وزرا و وزارتخانه شفافيت، پاسخگويي و نظارت .5
  .دولت رييس
اسـتن از  ها به جاي تأكيـد بـر كميـت؛ بـه عبـارت بهتـر ك       تمركز بر كيفيت كارويژه .6
سـازي دولـت و    گريها و دخالتهاي دولـت در امـور مختلـف، كوچـك     گريها و تصدي تولي

كه معطوف به فـراهم   )19(گري و مĤلاً پرورشگري استقرار دولت در جايگاه هدايت، آفرينش
  .آوردن شرايط بهينه فعاليت ساير گروههاي اجتماعي است

جتماعي و عملي ساختن ايـن بـاور   ضرورت باور به روابط دموكراتيك با نيروهاي ا .7
  .هاي مختلف از جمله در حوزه اقتصاد و با بخش خصوصي مولد در عرصه

سازي محيط بـراي   ترين گام در آماده برداشتن و رفع انحصارات دولتي به عنوان مهم .8
  .ايفاي نقش نيروهاي اجتماعي

پارادايمهـاي  اهتمام به غايت مهم نوسـازي و پيشـرفت، مهيـا سـاختن زمينـه طـرح        .9
ويـژه   عملي اين هدف و موضـوع و بـه   بييا فت به عنوان شرط ضروري انتظاممختلف پيشر

مطالعـات   براساسهاي پيشرفت  سازي موضوع پيشرفت و مĤلاً اهتمام به تدوين برنامه بومي
  ).نه تنها نگرش فني ـ مهندسي به برنامه(انجام پذيرفته ذو ابعاد 

 .اي لازم براي پيشبرد برنامه پيشرفت مليسازيه اهتمام به زيرساخت .10
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  سطح متوسط كارآمدي ساختاري ـ عملكردي .2

هـاي كارآمـدي    بـه نظـر نگارنـده، نشـانه    . اين سطح معطوف به نظـام اداري كشـور اسـت   
  :ساختاري ـ كاركردي در اين سطح به اجمال عبارتند از

شاخصه مهم آن عقلانيـت و  آن كه دو » وبري«اهتمام به استقرار بروكراسي به معناي  .1
  .سالاري است شايسته

سازماندهي نظام اداري كشور بر پايه ضوابط و معيارهـايي چـون هـدف، فراينـد يـا       .2
عامل جغرافيا، غلبه هريك از اين عوامل يا تركيبي از آنها منوط به برنامـه كـلان   و عمليات 

  .پيشرفت كشور است
  .لكردتمركز بر شفافيت در عممنظارت مستمر و  .3
دموكراتيزه كردن ساخت بنگاهها و بروكراسي كشور براي انجام نظارت هرچه بهتـر   .4

تر و امكان ارزيابي عملكرد مديريت و نيز اطلاع و آگاهي دارندگان سهام و سـرمايه   و دقيق
شركتها و بنگاههـاي اقتصـادي از وضـعيت بنگـاه و در مـورد سـاير نظامهـاي اداري غيـر         

  .ب و كاستيهايع نظرات و پيشنهادات ارباب رجوع براي اصلاح معااقتصادي امكان تجمي
اي كـه موجـب ايجـاد انگيـزه كـار، فعاليـت و        ساماندهي فضاي سازماني بـه گونـه   .5
  .اند سالاري مصاديق مؤثر اين ساماندهي ترميم حقوق و شايسته. وري در پرسنل شود بهره

نل و توجيـه رويكردهـا و   توجه به آموزش ضمن كـار بـراي افـزايش مهـارت پرس ـ     .6
  .تصميمات جديد در اداره

ويژه در رده مديريت و اهتمام بـه اسـتقرار مـديريت فعـال،      استقرار فضاي رقابت به .7
  .آفرين و كارآفرين و كاربست ضوابط دقيق ارزشيابي عملكرد مديران نوآور، آگاه، تحول

ا، پرهيـز از تـداخل   سـازي واحـده   ايجاد انضباط و انسجام سازماني، مالي، كوچـك  .8
  .وپاگير وظايف و انجام عمليات تكراري و زدودن مقررات زايد و دست

اي كـه متضـمن    تمهيد مديريت مشاركتي در كليت ساختار بروكراسي كشور به گونه .9
دخالت دادن و طلب مشاركت مديران مياني و پرسنل جزء در تـدوين، تكميـل يـا اصـلاح     

  .ها باشد استراتژيها و برنامه
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اين فرهنگ شامل ارزشـها،  . اصلاح فرهنگ سازماني منطبق با اهداف پيشرفت ملي .10
  .اعتقادات و رويكردهاي پرسنل نسبت به سازمان است

در مجموع اهميت كارآمدي ساختاري ـ عملكردي بروكراسي و مديريت مسبوق به اين  
ري درسـت،  سخن و اصل معقول است كه كارآمدي نيازمند كاربست دو مؤلفـه سياسـتگذا  

منطقي و معقول از يك سو و اسـتقرار نهادهـاي اداري توانمنـد و داراي ظرفيـت از سـوي      
توان ذيل هريك از فقرات يادشده در همه اين بندها توضيحات مفصلي  البته مي. ديگر است

  .را گنجانيد اما هدف اصلي اين نوشتار ترسيم خطوط كلي موضوع كارآمدي بدو

  فرجام

به عنوان تنهـا  » مديريت استراتژيك«دولت و معناي سيال آن را در كانون توان كارامدي  مي
رويكرد درست هدايت و ناوبري كشـتي دولـت در دريـاي پـرتلاطم و آشـوب تحـولات       

اين رويكرد و كـارگزاران آن در نظـام سياسـي در چهـارراه تلاقـي      . محيطي به شمار آورد
تـوان تـدبيرات    از منظـري ديگـر مـي    امـا . عملكرد و كاركرد سه قوه منفك از هم كشورند

شايد بتوان بـا تشـبيه دولـت بـه     . ه را ناظر به كل نظام دانستزاتخاذي در اين سطح و حو
از جايگـاه و   جسم براي آن به فهـم و درك بهتـري   انسان و فرض سه مؤلفه نفس، ذهن و

طـه  نفس انسان مركز هويت اوست و در واقـع نق . كاركرد مديريت استراتژيك دست يافت
ذهن مركز ناوبري، هدايت و فرماندهي . ثقل و ثبات شخصيت و موجوديت او در گذر ايام

درباره رابطه اين سه مؤلفه بايد گفت كه نخست . جسم و اعضاء بدن از ريز تا درشت است
دوم اينكه ذهـن نيـز در چـارچوب و    . كند اينكه جسم تحت فرمان و هدايت ذهن عمل مي

. پـردازد  نفس به عنوان مركز هويت به انجام كارويژه فرماندهي مي بر بستر انتظام و انسجام
توان گفت رابطه تقابل تضايف بـين آنهـا    پيوستگي ذهن و نفس در عمل چنان است كه مي

برقرار است يعني اگرچه مجزايند ولي وجودشان به يكديگر وابسته است مثل رابطه پـدر و  
كـه بـه فروپاشـي يگـانگي هويـت فـرد منجـر        پريشي  اختلال در نفس يا بروز روان. فرزند

شـود و صـدمه بـه مغـز نيـز موجـب        شود به اختلال در كاركرد مغز و جسم منتهي مـي  مي
بـه هنگـام بـروز اخـتلالات ذهنـي      . شود كه نفس نتواند به قواي خـود فعليـت بخشـد    مي
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لات تواند بـه كنتـرل و تـرميم اخـتلا     يابد مي تندرستي نفس كه در يگانگي هويت تبلور مي
گردد ولي اين تحـول   البته نفس در طول زمان دچار تحول در تعريف هويت مي. كمك كند

  .شود و كسب تعريف جديد به اتكاي همان وحدت هويتي ميسر مي
توان گفت كه نفس دولت عبارت اسـت از آن عنصـري كـه هويـت      به همين سياق مي

ناظر بـه فلسـفه وجـودي و     پارادايمهاي كلان سياسي كه. كند قدرت و دولت را تعريف مي
توان به منزلـه نفـس    ابعاد انتولوژيك و نيز منشأ مشروعيت و موجوديت دولت است را مي

اين هويت خود را در . تواند دموكراتيك باشد مثلاً نفس يك دولت مي. دولت به شمار آورد
تـا  همه وجوه سياست و اجتماع از رفتار مقامات رسمي گرفته تا سـاختارهاي بروكراتيـك   

نفـس دولـت تـا    . بخشد تبلور مي) به نحو حداكثري(ر عامه مردم تصميمات و بالاخره رفتا
  .يابد حدودي در قانون اساسي تبلور مي

گيريهـاي كـلان و نيـز تعيـين      ذهن دولت عبارت است از كانونها و مراكز اصلي تصميم
مهاي دموكراتيـك  توان در نظا امروزه مي. گيريهاي مرجح بروكراسي دولتي ايستارها و جهت

قوه مقننه را به منزله ذهن دولت در نظر گرفت كه با نظر بـه نفـس تبلـور يافتـه دولـت در      
پردازد و در نهايـت كـارويژه نظـارت بـر عملكـرد       ميقانون اساسي، به وضع قوانين عادي 

كيل شـان جسـم نظـام سياسـي را تش ـ     قواي مجريه و قضاييه را كه با زيرسـاختهاي متنـوع  
  .گذارند منصه ظهور و اجرا مي دهند به مي

گانه نفس، ذهن و جسم و بروز آشفتگي و بحران در  همانند انسان اختلال در اركان سه
  .شود آنها موجب گسستن شيرازه امور و عدم انسجام و انتظام و كارايي آن مي

توان مديريت استراتژيك را نيز معطوف به سه مؤلفه نفس، ذهن و  بر پايه اين تشبيه مي
بخش نخست كارآمدي رويكردي ـ نظري كه معطوف  . سم دولت يا نظام سياسي دانستج

به ضرورت اصلاح نگرش به دولت و فلسفه وجودي آن بود مصداق مديريت اسـتراتژيك  
كـه   مسـايل بخش مربوط به ضرورت اتخاذ رويكرد استراتژيك به . ناظر به نفس دولت بود

ويژه  انه تحولات محيطي از سوي كليت نظام و بهشناس مبتني بر لزوم مديريت خلاق و آينده
است مصداق مديريت اسـتراتژيك معطـوف بـه ذهـن دولـت اسـت و بـالاخره         )20(مجلس

مباحث مربوط به نحوه سازماندهي ساختارهاي بروكراسي دولتي و به صـورت غيرمسـتقيم   
  � .جامعه ناظر به مديريت استراتژيك معطوف به جسم دولت است
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  .در واقع تفكيكي تحليلي است. 2
  ,1378طرح نو، : تهران مباني انديشه سياسي در خرد مزدايي،راد،  ر ك محمد رضايي. 3
 .همان. 4

، 1373 ،كـوير  :تهران ران،درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايجواد طباطبايي،  سيد. 5
  .47ج سوم، ص 

دفتر مطالعات سياسي و : تهران ريزي استراتژيك، استراتژي و روشهاي برنامهسعيده لطيفيان، . 6
 .12، ص 1381المللي،  بين

دوره عـالي  : تهـران : ترجمه علي شـمخاني  مديريت استراتژيك،ساموئل سرتو و پائول پيتر، . 7
  ,26، ص 1380 جنگ دانشكده فرماندهي ستاد،

زنديـه،  ... ترجمـه عبـدا   استقرار مديريت استراتژيك،دانل،  ايگور اسنف، ادوارد جي مك. اچ. 8
  ,96، ج اول، ص 1381سمت، : تهران
  ,383ص  همان،. 9

  ,15ص  پيشين،سرتو و پيتر، . 10
گرفته دانل بر نوشته اسنف و مك» استقرار مديريت استراتژيك«ايده اوليه اين مدل از كتاب . 11

 .و در آن تغييراتي داده شده است

گانه نيز به صورت مصداقي به ارزيابي كارآمـدي   توان با استفاده از جدول محيطهاي سه مي. 12
و ناكارآمدي دولت در تعامل با هريك از آن محيطها پرداخت و توانايي و نـاتواني آن در تجميـع و   

  .بسنجد را... ها در فرايند تكوين اطلاعات و پردازش داده
براي مثال عناصر و اجزاء نظام جمهوري اسـلامي در تعامـل بـا محـيط داخلـي بـه جـاي        . 13

هـاي مهـم    پردازند مثلاً اگر ما اخلاقيات را يكي از مؤلفه افزايش سرمايه اجتماعي به تخريب آن مي
برخـي  هـاي   هـا و تحليـل   اين سرمايه به شمار آوريم انواع و اقسام سخنان غيراخلاقي كه در بحث

 .دگرد شود به زوال و نابودي اين اين سرمايه منجر مي مسئولين و متوليان رسمي مطرح مي
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قواعد شرعي امري است كه بايد در سـطح جامعـه مـدني و در     براساسساماندهي زندگي . 14
وظيفـه دولـت نيـز فـراهم آوردن شـرايط بهينـه       . صورت پذيرد» آل گفتار وضعيت ايده«چارچوب 

امنيت براي مجموع شهروندان است كه موجب توجـه و اهتمـام آنـان بـه نيازهـاي       زندگي، رفاه و
 .متعالي خواهد شد

تهيه شده توسط بانك جهـان،   نقش دولت در جهان در حال تحول، ،براي اطلاع بيشتر رك. 15
  ,1378مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، : گروه مترجمين، تهران

ريـزي   انگارانه نسبت به انسان در فرايند برنامه نگرش ساده ايدئولوژي از يك طرف موجب. 16
گزينش بـراي مسـئوليتها، افـراد اسـتاندارد و منطبـق بـا معيارهـاي        هنگام شود و از طرف ديگر  مي

 .شود شكل شدن عقل جمعي حكومت و مديريت مي مهكشد، لذا موجب  ايدئولوژيك را بر مي

بحرانهـا و  حرانهاي مذكور رك لوسين پاي و ديگران، براي اطلاع بيشتر از معنا و تعريف ب. 17

پژوهشـكده مطالعـات راهبـردي،    : سروي، تهـران  مترجم غلامرضا خواجه توالي در توسعه سياسي،
1381. 

اكنـون مجلـس در ايـران     هاي فوق به معناي آن نيست كه هـم  فعلهاي به كار رفته در گزاره. 18
چيزي است كه در قـانون اساسـي ترسـيم     ق ناظر به آنهاي فو كارويژه. عملاً چنين عملكردي دارد

اما به هـر حـال   . ولي البته جغرافياي عيني و عملي قدرت در ايران صورت ديگري دارد. شده است
هـاي علمـي مطـرح     نيل به كارآمدي نيازمند تحقق همان چيزي است كه در قانون اساسي و نظريـه 

  .شده است
مترجمان عبـاس مخبـر،    توسعه يا چپاول،ك پيتر اوانز، براي دريافت تعاريف اي مفاهيم ر. 19

  ,1380طرح نو، : عباس زندباف، تهران
در واقـع تعيـين متـولي    . اي نشـد  در متن نوشتار به مقوله رسمي مديريت استراتژيك اشاره. 20

اگـر  . بستگي به تعريف هويت دولت يعني ساختار و روابط قدرت منـدرج در قـانون اساسـي دارد   
اما به نظر نگارنده در شرايط كنوني ... باشد مجلس اگر استبدادي باشد شخص پادشاه و دموكراتيك

گيرنـد بايـد بـا     نشـأت مـي  ) گانـه  سه(واسطه لزوم توجه به ضرورتهايي كه از محيط  جامعه ايران به
هويت بخشي دموكراتيك مجلس را به ذهن نظام و مĤلاً متولي اصلي مـديريت اسـتراتژيك كشـور    

د ولي البته اين به معناي غفلت از و نفي كاربست ويژگيها و شرايط مديريت اسـتراتژيك  تبديل نمو
از سوي ساير قوا نيست اما ذكر اين نكته ضروري است كه كارويژه مديريت اسـتراتژيك نـاظر بـه    

  .نفس دولت در تحليل نهايي بر عهده و در اختيار مردم است

 




